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 قدمهم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين.
ھا و  اختلاف میان دعوتگران از جمله بزرگترین لغزشگاهھمواره 

ھایی بوده که سبب ایجاد نبرد خونین میان مسلمانان  ترین مصیبت خطرناک
گشته است و این علتی جز به دوربودن از فھم درست دین در بسیاری از 

 جوانب زندگی، به خصوص در این جنبه (فقه اختلاف) نداشته است.
بودن در مسدودکردن این رخنه و شکاف، و  به سھیمبه خاطر تمایلی که 

اصلاح و ترمیم آن داشتم، این سخنرانی را در یکی از مساجد جده و با 
درخواست  ،پژوھان دعوت دفتر آنجا انجام دادم. سپس تعدادی از دانش

چاپ آن را نمودند، من نیز به امید دریافت ثواب از سوی خداوند و دعای 
 ری مؤمن، اجازۀ این کار را دادم.خالصانه و نھان براد

رِ�دُ إِ�َّ ﴿
ُ
ِ  ٱسۡتَطَعۡتُۚ مَا  ٱۡ�ِصَۡ�حَٰ إنِۡ أ  ب

ِۚ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ تُۡ  ٱ�َّ عَليَۡهِ توََ�َّ
�يِبُ 

ُ
 .]٨٨[هود:  ﴾�َ�ۡهِ أ

من جز به  یقخواھم، و توف ینم م،دار ییتا آنجا که توانا ،من جز اصلاح«
 .»گردم یاو باز م یاو توکل کردم ، و به سو ، بریست(فضل) خدا ن

 والله أعلم

*** 



 

 

 دکتر عوض بن محمد بن سعد القرنی در یک نگاه

 ھـ . ق در سرزمین قرن به دنیا آمد. ١٣٧٦در سال  •
شریعت در شھر أبھا دیپلم  ھـ . ق در دانشکدۀ ١٤٠١در سال  •

 گرفت.
شریعت شھر ریاض در اصول فقه  ھـ . ق از دانشکدۀ ١٤٠٧در سال  •

 ٣٧٥/٤مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرد. 
، در اصول فقه به دریافت ھـ ق در ھمان دانشکده ١٤١٧در سال  •

 دکترا نائل آمد. درجۀ
استادیار به  شریعت أبھا به عنوان ھـ ق در دانشکدۀ ١٤٠٢در سال  •

 استخدام درآمد.
ھـ ق به مدت چھار سال به مدیریت قسمت پذیرش  ١٤٠٤در سال  •

 دانشجویان گماشته شد.
 أبھا بوده است. ۀسخنران و خطیب دانشکد ١٤١٦و تا سال  •



 

 

 فصل اول:
 انواع موضوعات

 متد علمی در برخورد با موضوعات اختلاف برانگیز
 کنندگان. بیان دقیق سخنان اختلاف -١
 نگارش دقیق و درست مورد اختلاف. -٢
 شناخت صحیح دلایل ھر سخنی. -٣
 پژوھش در برھان و حجت ھر دلیلی. -٤
گاھی از استدلال مخالف ھر صاحب سخنی. -٥  آ
گاھی و شناخت از نحوۀ -٦  پاسخگویی به ایرادات مختلف. آ
 شناخت علت اختلاف. -٧
 شناخت نتایج و ثمرات اختلاف. -٨
 یح میان سخنان مختلف برای شناخت درست از نادرست.ترج -٩



 

 

 انواع موضوعات

ھا در زندگی از دیدگاھی شرعی به دو  موضوعات شرعی و تطبیق آن
 شود: بخش تقسیم می

 موضوعاتی که مورد اتفاق و اجماع است. -١
 موضوعاتی که مورد اختلاف است. -٢

 اجماع استموضوعاتی که مورد 
نظر دارند،  مسائلی ھستند که مجتھدین اسلامی در ھر زمانی بر آن اتفاق

ھیچ اختلافی باقی نمانده است و کسانی که بعد از آنان  در نتیجه جای
ای جز موافقت و پیروی ندارند. اجماعی که به صورت شرعی  چاره ،آیند می

بوده و درستی آن به ثبوت و قطعیت رسیده، دلیلی است که پذیرش و 
 اعتماد به آن واجب و ضروری است، و مخالفت با آن به ھیچ عنوان روا

خداوند  ،نظر داشته باشند اسلامی بر مطلبی اتفاقامّت  نیست؛ زیرا ھرگاه
دارد، ھمچنانکه با فضل و کرمش قرآن و سنت  از گمراھی مصون می آنان را

 را مصون داشته است. 
 فرماید:  خداوند می

َ َ�ُ  ٱلرَّسُولَ وَمَن �شَُاققِِ ﴿ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ
ِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ٰ وَنصُۡلهِِ  ۦنوَُّ�ِ  .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا ۦمَا توََ�َّ

 یامبربا پ ،روشن شد یش(و راه حق) برا یتکه پس از آنکه ھدا یو کس«
کرده  یرویکند، ما او را به آنچه پ یرویجز راه مؤمنان پ یمخالفت کند، و از راھ

 .»است یگاھیو بد جا یم،و او را به جھنم در افکن یم،واگذار



 ٥  فصل اول: انواع موضوعات

ھایشان اصول و  در کتاب ،اسلامی در مورد این بخش از مسائلعلمای 
اند، و در  ھا اقدام کرده فروعی قائل شده و به تفصیل به مقایسه و تطبیق آن

اجماع  اند، ای و نظری از آن سخن گفته ھای اصول فقه به صورت ریشه کتاب
ی اند، و اینکه چه کسان آن را بیان داشته درست را تعریف کرده و شروط

ستدلال و برھان ا ایستگی و اھلیت اجماع را دارند، اقسام آن کدام است،ش
ھایی که مورد  درجات آن این اقسام چیست، کدام بخش قابل توجه نیست،

 گیرند و مسائلی از این قبیل.  استدلال قرار می
اند و موضوعات آن را به صورت  و از تطبیقات و فروع آن سخن گفته

ھایی که در زمینه  قھی و یا اختصاصی در کتابھای ف عمومی در کتاب
و ابن حزم و  ١اند؛ ھمچنانکه ابن المنذر اجماع نگاشته شده، گرد آوری کرده

و یا تألیفات جدیدی که در عصر حاضر در دایرة المعارف اجماع  ٢ابن تیمیه
 ٣اند. در فقه اسلامی گرد آوری شده، از آن بحث نموده

ی بخش دیگر که موضوع مورد بحث این بخش پیش درآمدی است برا
 ماست. 

 موضوعاتی که مورد اختلاف است
خود به دو بخش  ،ھر موضوعی که اجماع بر آن صورت نگرفته باشد

 شود:  تقسیم می

                                           
کتاب (اجماع) از او در یک مجلد زیبا توسط نشر طیبه در شھر ریاض به چاپ رسیده  -١

 است. 
کتاب (مراتب اجماع) ابن حزم و مکمل آن (نقد مراتب الاجماع) ابن تیمیه، در یک  -٢

 مجلد زیبا توسط نشرالآفاق الجدیدة در بیروت چاپ شده است.
توسط آقای سعدی ابو حبیب که رایزن فرھنگی  ميالفقه الإسلا يف جماعموسوعة الإ -٣

 است گرد آوری شده و دارالعربیه در بیروت آن را در دو جلد چاپ نموده است. 
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 بخشی که اختلاف در آن جایز است -١
این بخش دارای علل و اسباب شرعی است که ھرگاه آداب و قواعد 

ھیچ گونه محدودیتی بر آن مترتب نیست، مؤمنان  ،شرعی آن رعایت شود
دیگر  ی را بر نصّ در عبادت خداوند متفاوتند و این از آن جھت است که نصّ 

اند. کسی که دچار خطا شود یک پاداش و کسی که درست  ترجیح داده
دفع و زدودن این بخش امکان  ١دارد. تشخیص دھد دو پاداش دریافت می

 اند.  ن مجبور و مکلف نشدهھم بداامّت  پذیر نیست و

 بخشی که اختلاف در آن جایز نیست -٢
زیرا این اختلاف بر دلایلی غیر مشروع و ناپسند قائم است، ھمین 

طلبد که مؤمنین آن را نپذیرفته، از آن دوری گرفته، بدان مبتلا نشوند، و  می
است  توانند آن را رھا کنند و بدان توجھی ننمایند و این ھمان چیزی تا می

امّت  ھا و اختلافات مذموم و ناپسند میان ھا موجب جدایی که بیشتر وقت
متدی  –درود خداوند بر آنان باد –اسلام شده است. علما و دانشمندان ما 

اند  علمی و دقیق که برگرفته از کتاب و سنت است را برای آن وضع نموده
ھای  انند جنبهتو با به کارگیری آن می ،که دانش پژوھان و جویندگان حق

منفی مسائل اختلافی را کنار زده و نکات مثبت را متحقق سازند تا به این 
آوردنش کوتاھی نکرده شیوه به حق دست یافته یا دست کم در راه به دست

باشند، در نتیجه به یاری خداوند از گناه به دور مانده و دست کم یک ثواب 
 و پاداش را کسب نمایند. 

                                           

وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و «فرمایند:  می صپیامبر  -١
ر دارند (یکی ثواب کوشش نمایند و در این قضاوت به حق حکم کنند، دو ثواب و اج

اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) اگر بعد از  تلاش و زحمتی که کشیده
المرجان، ولؤلؤ ال». تلاش و زحمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنھا یک اجر دارند

 زاده.ترجمه ابو بکر حسن  ٣٣٣، ص٢ج



 ٧  فصل اول: انواع موضوعات

 گام به گام متد علمی در برخورد با مسائل اختلافینحوۀ به کارگیری 
 شود متد علمی در تعامل با موضوعات مورد اختلاف در قواعد زیر خلاصه می

بیان دقیق و امانتدارانه سخنان اختلاف کنندگان، بدون ھیچ افزایش  -١
 و یا کم و کاستی در آن

ید در شھادت دادن در مورد آنان است و شاھد با ،تو زیرا این کارِ 
شھادتش مطمئن باشد و با تمام توان و سعی و تلاش بکوشد که چیزی را به 

گرنه دروغگو یا غافل و فریب اند، و ندھد که آنان انجام ندادهمردم نسبت 
 خورده بوده و در آن صورت شھادتش پذیرفته نخواھد بود. 

شود سخنی را به عالمی یا دعوتگری یا جماعتی یا مذھبی نسبت  نمی
به این بھانه که فلانی آن را بدیشان نسبت داده است، یا او این سخن  ،دھیم

ایشان  ی بین المللی در ھمین مورد دربارۀھا را از آنان نقل کرده یا روزنامه
این سخن را به آنان نسبت سخن گفته یا وسایل ارتباط جمعی جھانی 

نسبت داده، ھا  حنبلیو یا چون فلان مؤلف حنفی فلان سخن را به  ،اند داده
بلکه کتب مذھب حنبلی به راحتی در دسترس است و تو  آن را بپذیری؛

 ھا را مورد مطالعه قرار دھی یا به علمایشان مراجعه کنی.  توانی آن می
ھی از مردم نسبت حتی جایز نیست که فلان سخن را به جماعتی یا گرو

گفته  را سخن ه که فلانی که منتسب به ایشان است ایندھیم با این توجی
ھا این نظر را دارند، و گرنه عدل و انصاف  آن است، تا مطمئن نشویم که ھمۀ

کند که بگویی: فلانی که دارای آن مذھب است چنین گفته یا  اقتضا می
 فلان طائفه است این سخن را گفت.  فلانی که از

ھمچنین باید یقین حاصل کرد و مطمئن شد که در این مورد جز این 
ری ھم دارد آن را به او نسبت گری ندارد، اما اگر سخن متأخسخن، قول دی

دانست که از میان آن دو نظر کدام متأخر است در لابه لای  اگر نمی دھد.
یا  د یکی از آن دو سخن را ترجیح دھد؛بتوان تا سخنانش به جستجو بپردازد
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اینکه سخنی را به او نسبت ندھد. اگر سخن مجمل یا محتملی بود، تفصیل 
 بیان بیشتر را در سخنان یا مکتوبات دیگرش بیابد.  و

گویی: قول او بدترین احتمالات است، بلکه اصل بر این است روا نیست ب
که نسبت به انسان مسلمان حسن ظن داشته باشی. ھرگاه اقوال دیگران را 

دھی به یاد داشته باش که روزی در برابر خداوند سبحان  به آنان نسبت می
 مورد محاسبه و ،ای د و به خاطر آنچه که بدیشان نسبت دادهخواھی ایستا

جوابی فراھم  ،پس برای آن سؤال قضاوت و دادرسی قرار خواھی گرفت؛
کن، و دلایل و براھینت را گرد آوری نما، و این سخن حق تعالی را به یاد 

 فرماید:  داشته باش که می

يهِۡ ﴿ ا يلَۡفظُِ مِن قَوۡلٍ إِ�َّ َ�َ  .]١٨[ق:  ﴾١٨رَ�يِبٌ عَتيِدٞ مَّ
حاضر (وآماده  ینزدش مراقب ینکهمگر ا ،آورد یرا بر زبان نم یسخن یچھ«

 .»نوشتن) است
ایم سخنی را به کسی نسبت داده یا خبری را  بسیار پیش آمده که شنیده

پرسی: این اخبار را  کنند، ھنگامی که از نقل کننده سخن یا خبر می نقل می
یعنی کسی  –گوید: یک نفر مطمئن به من چنین گفت  می ای؟ از کجا شنیده

و ھنگامی که به روش علمای پیشین به  –دانم  که من، او را مطمئن می
شوی که  می متوجه ،پردازی ص دربارۀ احوالات آن شخص میتحقیق و تفحّ 

ھای  تازه این زمانی است که به خاطر غیبت فرد مجھول الحالی است.
جایز نیست سخنی را از او نقل نمود، چه رسد  ،شود متعددی که مرتکب می

 الله المستعان.وبه اینکه دروغگو نیز باشد. 

 نگارش دقیق و درست مورد اختلاف -٢
 و این مرحله بعد از گام قبلی است، بعد از اینکه سخنان را نقل کرده

خت، در آن دقت کرده و موارد اختلاف را مشخص و محدود ھا را شنا آن
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دانند در حالی که  مطلبی را مورد مناقشه می ،کند، زیرا بسیاری از مردم
فی است که مرادھای چنین نیست، زیرا سخنان بیان شده شامل موارد مختل

 نه اینکه مراد امر واحدی بوده که در آن اختلاف شده باشد.  متباینی دارند؛
اما مردم آن  ،ه موضوع مورد مناقشه جزئی و معین و مشخص استو گا

دھند و دایرۀ اختلاف را گسترش  را به موارد و مطالب دیگری تعمیم می
 تر و محدودتر گردد.  دھند در حالی که باید بکوشند که این دایره تنگ می

ناچار باید تأکید نمود آنانی که در موضوعی با ھم اختلاف دارند باید در 
یک بخش کوچک و از یک جھت بدان بنگرند و در موردش تصور بینشی 

دربارۀ آن سخن  ،کامل داشته باشند و از خلال شرایط و ظروف یکسانی
 ھا با ھم مناقشه دارند.  بگویند تا آنگاه تو بتوانی بگویی که آن

با تعجب  ،دھد ھای گذشتگان را مورد مطالعه قرار می کسی که کتاب
ھای  اند و نه تنھا در کتاب ه آنان بر این موضوع اصرار داشتهبیند ک تمام می

اند و با  ھای عقاید بدان پرداخته اصول و فقه و اختلاف، بلکه حتی در کتاب
این «اند:  سخنانی از این قبیل، باب بسیاری از مسائل اختلافی را بسته

ورد اینجا جای نگارش مسائل م«اند:  ، یا گفته»موضوع مورد مناقشه نیست
داند و از  . پس بر فرد دانش پژوھی که خود را مسؤل می»اختلاف نیست

لازم است که پیش از نسبت دادن اختلاف در  ،تبعات آن در ھراس است
و داعیان دین، با دقت تمام به جست و جو و امّت  امری از امور به علمای

 بررسی ھمه جانبه پرداخته و به کنه موضوع پی ببرد. 

 سخنی ھر صحیح دلایلشناخت  -٣
ر در بنابر این اصل در خصوص علما و دعوتگران اسلام، اینست که اگ

علاقمند به اختلاف،  این نبوده که به خاطر اند، موضوعی دچار اختلاف شده
انگیزاننده و محرک  ،اند، یا اینکه ھوی و شھوت یا مشتاق نزاع و درگیری بوده
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ق و خواستار رضایت و خشنودی آنان بوده است، بلکه آنان در جستجوی ح
اند، پس بنابر این ھر صاحب سخنی یا پیروان ھر مذھبی  پروردگاشان بوده

 کنند.  برای خود دلیل یا دلایلی دارند که به آن استدلال می
پذیری یا  ھا را می اینکه این دلایل درست است یا نادرست؟ و اینکه تو آن

دلایلی را که بدان استناد  نه؟ مسأله دیگری است، مھم این است که تو
توانی دلایلشان را به صورت مستقیم، یا از  کنند بشناسی. تا زمانی که می می

نگاری، یا از زبان طلاب مورد اطمینان آنان  ھایشان و یا به طریق نامه کتاب
جایز نیست که دلایل سخن یا مذھب و یا جماعتی را از زبان  ،دریافت داری

 بشنوی.  دشمنان و مخالفان آنان
 ،٢قیاس -٤، ١اجماع -٣سنت،  -٢قرآن،  -١از:  عبارتنداین دلایل 

علم آن را دلیل اھل  که، ھمچنین ھر آنچه ١استصحاب -٦، ٣تحمصل -٥

                                           
است. و برای معنی اجماع در لغت به معنی عزم و تصمیم گیری و اتفاق آمده  -١

اصطلاحی آن تعاریف فراوانی ذکر شده از جمله: اتفاق ھمۀ مجتھدان امت 
بعد از وفات او در عصری از عصور بر امری دینی، نگاه کنید به مبانی فقه  صمحمد

، ھمچنین الوجیز فی اصول الفقه ١٧٩و  ١٨٠تألیف: عبدالکریم محمدی ص
 .١٧٩عبدالکریم زیدان ص

نی اندازه گیری چیزی به چیزی است و اصولیان با الفاظ مختلفی در لغت به مع -٢
اند از جمله: استخراج مثل حکم مذکور بر چیزی برای  قیاس شرعی را تعریف کرده

چیز دیگری که حکم آن مذکور نیست، با امر مشترکی که بین آن دو است. نگاه کنید 
و کتاب الورقات  ١٩٤، ھمچنین الوجیز فی اصول الفقه ص١٨٥-٦به مبانی فقه ص 

 .٤٧امام الحرمین ترجمه ابو بکر حسن زاده ص
استصلاح یا مصالح مرسله عبارتست از مصلحتی که نه در تأیید و نه در رد آن، نصّی  -٣

شرعی وارد نشده است، نگاه کنید به اصول فقه امام شافعی تألیف: ابو الوفا محمد بن 
زیدان در کتاب الوجیز فی اصول  ، و عبدالکریم٢٠٣عبدالکریم کانی مشکانی ص 

کند: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و  آن را چنین تعریف می ٢٣٦الفقه ص 
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چه استدلال بدان مورد اتفاق باشد  شود، حال اند بدان استدلال می دانسته
آراء و یا از چیزھایی باشد که در آن اختلاف وجود دارد. سپس نسبت به 

نظرات دیگر که در ھمان مسأله مطرح است ھمان روش مذکور را اتخاذ 
گاھی حاصل  آنھااز دلایلشان با رجوع به  ؛ یعنیکنی می و اقوال و آثارشان آ
 کنی. می

در خصوص انصاف شیخ اسلام ابن تیمیه؛ این گونه ذکر شده که 
تقریر و بیان آن یافتند تا از ادلۀ خود و  مخالفان در حلقۀ درس او حضور می

گاھی یابند، زیرا شیخ الاسلام آن سخنان به طور  قبل از ردّ  از جانب شیخ آ
جست و جو  به ای عمیقاً  زیرا او در ھر مسأله ٢داد. ھا را شرح می کامل آن

داشت که خود صاحب  پرداخته و گاه حتی دلایلی را برای مطلبی بیان می
طرفی و تحقیق  انصاف، و بیت و این نھایت عدل و دانس سخن آن را نمی

 دربارۀ حقیقت یابی یک مطلب است. 

                                                                                           
 دفع مفسده. 

به معنی به ھمراه داشتن است، و در اینجا منظور بقای حکم به حالت اول است، به  -١
ه سبب اینکه چیزی که صلاحیت تغییر دادن آن را داشته باشد، وجود ندارد. نگا

، ھمچنین الوجیز فی اصول ٢١٠-١١کنید به مبانی فقه، عبدالکریم محمدی ص 
 .٢٠٥و اصول فقه شافعی، کافی مشکانی ص  ٢٦٧الفقه ص 

دارد، او از جمله کسانی  بیان می /این مطلب را محمد بن علی بن زملکانی شافعی -٢
فردی منصف  بوده که بارھا به مناظره با شیخ الاسلام پرداخته است، در عین حال

 ٥٠٠بوده و به علم و فضیلت شیخ الاسلام اعتراف نموده و حتی دربارۀ او گفته: در 
ی ابن تیمیه دیده نشده است، و در مورد ابن تیمیه  سال گذشته کسی با حافظه

گفت: سرور ما، شیخ ما، الگوی ما. خداوند ھمگان را مورد رحم خود قرار دھد،  می
ھا در  به دور از ھواھای نفسانی و شھوت انتقام، که ھمین انصاف باید این گونه باشد،

(الذیل علی طبقات ھا شده است. بنگر به:  میان مردم سبب بسیاری از ذلت و خواری
 ).٣٦) و (الشھادة الزکیة لمرعی الکرمی ص٢/٣٩٠ابن رجب ( الحنابلة)
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 پژوھش در برھان و حجت ھر دلیلی -٤
زیرا اگر در آن دلیل، دلالتی بر آن سخن یا فلان مذھب در خصوص 

داشت؛ در آن صورت بیان  ای که مورد گفتگو و بحث است وجود نمی مسأله
 ھیچگونه معنایی نخواھد داشت.  ،دلیل

یک دلیل، بیشتر از چند وجه استدلال وجود دارد، بلکه گاه دو گاه در 
مذھب یا دو نظریه دلیل واحدی دارند اما وجه استدلالشان متفاوت است، 

ۀ زن یعنی پاکی از حیض، و برخی کنند: عدّ  ھمچنانکه استدلال می
 کنند:  ه عبارتست از حیض و ھمه به این آیه استدلال میۀگویند: عد می

نفُسِهِنَّ ثََ�ثٰةََ قُرُوءٖٓ  لََّ�تُٰ ٱلمُۡطَ وَ ﴿
َ
�َّصۡنَ بأِ  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

سه بار عادت ماھانه) انتظار  یدند یا(ی مدت سه پاک یدو زنان مطلقه با«
 .»بکشند

دلیل اتفاق نظر دارند، اما در خصوص وجه الدلاله  ھردو گروه در خودِ 
اند. ھرگاه تمام دلایل و صور مورد  یعنی مراد از این دلیل، اختلاف ورزیده

استدلال در تمام مذاھب مورد بررسی ھمه جانبه قرار گرفت، گام بعدی را 
 داریم که عبارتست از:  بر می

ذھبی و استدلال آگاھی از اعتراض و نقد ھر صاحب سخنی یا ھر م -٥
 آنان در برابر دلایل یا وجه استدلال مذاھب دیگر

شود، یا اگر ھر دو دلیل را  زیرا نقد و اعتراض یا برخود دلیل وارد می
شود، حال تحقیق و  نپذیرفته باشند این اعتراض متوجه وجه دلالت می
گیرد که  ای صورت می جست و جو در خصوص این اعتراضات به ھمان شیوه

گردید (یعنی رد بیان سخنان و ادلۀ ھر کدام، در موارد قبلی بیان در مو
ھا را  زیرا اگر دلایل یا مراد و مفھوم آن شناخت دقیق و عالمانۀ ھر اعتراض)؛

 ورزید.  ھا مخالفت نمی دیگر با آن ،پذیرفت می
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 پاسخگویی به ایرادات مختلف آگاھی و شناخت از نحوۀ -٦
تسلیم اعتراضات و نقدھای گروه مقابل گمان اگر یکی از دو گروه  بی

خاست، اما بی تردید طرف مقابل برای این  ھا از میان بر می شد، اختلاف می
ھا را شناخت. گاه در برابر یک  ھایی دارد، ناگزیر باید این پاسخ نقدھا، پاسخ

توان با یک پاسخ  نقد چندین پاسخ وجود دارد، و گاه چندین اعتراض را می
ھا را شناخته و به بررسی دقیق و ھمه جانبه در  گزیر باید آنجواب داد. نا

 این مورد پرداخت. 

 شناخت علت اختلاف -٧
ای از علل اختلاف از نظر شرع مجاز و روا بوده، و در حقیقت نیز  پاره

توان آن را رد کرد و وجودش نیز قابل سرزنش نیست، اما برخی قابل  نمی
ھا دوری  . بر مسلمانان است که از آناعتراض و نکوھش بوده و مردود است

ای ندارد،  ھیچ عذر و بھانه ،گزینند، و کسی که اختلافش مبنی بر آن باشد
ھا، و آداب و ضوابطی که در پی دارند، و مشروع  پژوھش و بررسی این علت

ھا موضوعی است که به یاری خدا به صورت  بودن یا غیر مشروع بودن آن
 ه مورد بررسی قرار خواھد گرفت. بسیار مختصر در این کتابچ

 شناخت نتایج و ثمرات اختلاف -٨
اگر این اختلاف آثاری در پی داشت آن را مورد توجه و عنایت قرار 

کنیم،  آن را به حال خود رھا می ،نبود بدھیم، اما اگر آثاری بر آن مترت می
کند،  یعنی اگر فلان مطلب را پذیرفتیم آیا با پذیرش دیگری اختلاف پیدا می

توان از آن چشم  ماند، (و می یا اینکه این اختلاف، فقط در حد لفظ باقی می
پوشید) این ھمان چیزی است که علما قبل از عصر انحطاط از پذیرش آن 

 اند.  سرباز زده
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ل و رفاه زدگی را در اندیشه و اسلامی امتی است که تجمّ مّت ا زیرا
حامل پیام و رسالتی است امّت  پذیرد، این اقتصاد، و زندگی اجتماعیش نمی

که از بیھودگی و لھو و لعب به دور است. امتی با این اوصاف به خاطر 
دچار اختلاف نشده و زندگیش را  ،مسائلی که ھیچ بھرۀ عملی در پی ندارد

ای بود که تأثیری در اعتقادات، یا  سازد، اگر اختلاف به گونه آن تباه نمی با
لازم است که مورد توجه قرار گیرد، ولی اگر  ،عبادات، یا معاملات داشت

ای نھاده و خود را  شایسته است که آن را به گوشه ،ھیچ اثری در پی نداشت
ست که امروزه بدان مشغول نکرد، اما متأسفانه مورد اخیر ھمان چیزی ا

 بیشتر مردم را به خود مشغول ساخته است. 

 درستنان مختلف برای شناخت درست از ناترجیح میان سخ -٩
 ،شوند تا سخنی بر سخن دیگر ترجیح داده شود ھایی که سبب می علت

بسیارند که علماء در بحث تعارض و ترجیح در کتب اصول فقه از آن سخن 
 ١اند. گفته

ترجیح  -٣ ٣ترجیح از طریق سند -٢ ٢از طریق متن ترجیح -١از جمله: 
ھا نزد بعضی از اھل علم به صد مورد  تعداد ترجیح گاه ١به امور خارجی

                                           
، ٣٩٣-٣٩٨از جمله کتاب الوجیز فی اصول الفقه تألیف: عبدالکریم زیدان ص -١

، اصول فقه شافعی تألیف: ٢١٧-٢٢٨ھمچنین مبانی فقه، عبدالکریم محمدی، ص
 .٢١١-٢٢٠کانی مشکانی ص

مانند روایت کسی که حدیث را با لفظی فصیح موافق با قواعد زبان عربی روایت  -٢
 کند، بر روایت کسی که لفظش رکیک و دور از استعمال مألوف است، مقدم است.  می

حدیث با یکدیگر متعارض باشند، و یکی به چند طریق روایت شده باشد، مثلا اگر دو  -٣
بر دیگری که با طرق کمتری روایت شده است، مقدم است؛ زیرا ظن حاصل به روایت 

 تر از ظن حاصل به روایت یک نفر است.  چند نفر قوی
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عدم  و دوری از ھوی و ھوس و رسد. این کار نیازمند تقوی و علم و فقه، می
مردمان با این متد علمی دقیق  اشتیاق به غلبه رأی و اندیشه دارد. اگر

این امکان وجود داشت که  ،نمودند را بررسی میئل مورد اختلاف مسا
اند از میان  بسیاری از این مسائل که با جار و جنجال صحنه را پر کرده

اما با کمال تأسف بسیاری از روشنفکران! که فرھنگ غالبشان از  ؛بروند
گاھی طریق روزنامه شان ھنوز از الفبای علوم شرعی و  ھا و مجلات است و آ

مبادی آن فراتر است و بدون علم و دانش به ترجیح میان آراء و رد و عیب 
اینان دورترین راه را، از شیوه و متد علمی، در  ،پردازند جویی مخالفین می

ھای  مضاف بر اینکه گام .اند تعادل و برخورد با مسائل اختلافی برگزیده
سلامت  ین کنندۀھایی که تضم ؛ گاماند تدریجی موارد قبلی را ھم نپیموده

 نوع برخورد با مسائل اختلافی است. 
بعد از این پیشگفتار که راه و روش مناسب و درست برخورد با مسائل 

پردازیم تا ھمان گونه  به ذکر اسباب اختلاف می ،دارد اختلافی را بیان می
[از بعضی علما نقل در مورد اختلاف میان ائمه  /باشد که امام ابن تیمیه

 .»اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة«رموده است: فکرده و] 
ان، و اختلافشان رحمت یعنی: موارد اتفاق آن بزرگواران حجت برّ 

 ٢کران است. بی

                                                                                           
مثلا روایتی که از نصوص دیگر بر مضمون خود شاھد دارد بر روایت بدون شاھد  -١

مقدم است. این مثال و دو مثال قبلی از کتاب مبانی فقه تألیف عبدالکریم محمدی 
 اخذ شده است. 

 ).٣٠/٨٠پاورقی: الفتاوی / ( -٢
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اختلافاتی که جایز و روا  -١شوند:  اختلاف به دو دسته تقسیم می
 اختلافاتی که مذموم و نارواست.  -٢باشد.  می

کنیم. زیرا اگر  ھای تفرق مذموم و ناروا آغاز می نخست سخن را از علت
از علل اختلافات مذموم دوری بگیریم، به یاری این امکان به وجود آید که 

شد که اختلافات مضری که موجب تفرقه و  خواھدھم فراھم  نخدا این امکا
توان آثار و پیامدھای  از میان برخیزد و می ،شود اسلامی میامّت  پراکندگی

ھا رعایت آداب اختلاف جایز و روا را  زشت آن را جبران نمود. اگر در کنار آن
 به یاری خدا خیر و خوبی به نھایت خود رسیده است.  ،بیفزاییم

 ترین علل تفرق زشت و ناروا  مهم
 خود فریفتگی -١

ر بر دیگران و تکبّ این ھمان چیزی است که سرچشمۀ خودشیفتگی 
شود و آدمی را بر رأی و اندیشۀ خود مصر گردانده و سخن و دلایل و  می

شمارد، لذا با دیدۀ تحقیر و بی اعتنایی به  براھین دیگران را خوار و ناچیز می
اما در  ؛دیگران نگریسته و انتظار ھیچ رأی و اندیشۀ صوابی از آنان ندارد

جب و نگاھی است که حاکی از عُ  ،ھمان حال نگاھش به خود و نظراتش
افتخار بوده و احتمال ھیچ خطایی در آن وجود ندارد، گویی او عین صواب و 

 درستی است و در حقیقت صواب ھمان است و بس!
دانست که  نمود، می کشید و خودش را متھم می اگر اندکی پا پس می

خواند، آنگاه بسیاری از اختلافات و  ھا فرا می نفس ھمواره آدمی را به بدی
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ی خود گرداند،  را اسوه صبایست پیامبر  رد. میبُ  ھا را از میان می جدایی
 فرماید:  پیامبری که خداوند در مورد او می

ِ فبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّنَ ﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلبِۡ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا منِۡ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾حَوۡلكَِ 

و  ی،است که تو با آنان نرم خو ( و مھربان) شد یپس به ( سبب) رحمت الھ«
 .»شدند یاز اطراف تو پراکنده م ی، قطعاً اگر تند خو و سخت دل بود

 ،کسی که به نحوۀ تأدیب و تربیت مؤمنان و سیر آن در قرآن کریم بنگرد
ھایی چون: غرور و  به این نکته پی خواھد برد که تا چه اندازه باید بیماری

 ،عجب و کبر و... از میان قلب ریشه کن گردد تا میزان فرمانبرداری آن
 فرماید:  سلیس و روان گشته و کارش به سامان آید. خداوند می

ِينَ  ٱلرَّ�وعَِبَادُ ﴿ �ضِ َ�مۡشُونَ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ٱلَۡ�هِٰلوُنَ هَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ٱۡ�

 .]٦٣[الفرقان:  ﴾٦٣قاَلوُاْ سََ�مٰٗا
 ینزم (و آرامش) بر یھستند که با فروتن یو بندگان (خاص) رحمان، کسان«
که جاھلان آنھا را مخاطب قرار دھند (و سخنان نا بخردانه  یروند، و ھنگام یراه م

 .»گردانند) یم ی(و از آنھا رو یند) به آنھا سلام گویندو ناسزا گو
ترین صفات  اگر صفت تواضع و فروتنی و نرم خویی یکی از ابتدایی

بی گمان ضرورت آن در حق کسانی که به کار تعلیم و تربیت،  ،مؤمنین است
تر است. بنگر که  پردازند به مراتب بیشتر و الزامی و دعوت و افتاء می

ترین مردمان از  با عموم مردم چگونه برخورد کرده است، او کامل صپیامبر
ترین آنان در مصاحبت و ھمنشینی، و  لحاظ خوش خلقی، و شریف

ضع بود، ھر کس که او را شناخته، ابه جھت فداکاری و توترینشان  عظیم
که کسی او  ت. یک نفر عرب بادیه نشین تندخوشیفته و مجذوبش گشته اس
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ای که آثار آن برگردنش  به گونه ،ت عبایش را کشیدشناخت، به شدّ  را نمی
  ١فقط با لبخند به او نگریست. صماند، اما پیامبر 

و  ٢که او برگزیده بود، مخالفت کردند زلگاھیمنیارانش با  ،در کارزار بدر
برای مقابله با دشمن به بیرون شھر رفت و از رأی خود به  ،حددر جنگ اُ 

یارانش نیز راه و روش او را به اجرا  ٣خاطر رأی یارانش دست کشید.
گذاشتند تا مستحق آن شدند که خداوند در وصفشان بفرماید که نسبت به 

 و با کافران سخت و نیرومند: مؤمنین نرم و متواضعند 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ�  ۦءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنُ�مۡ عَن دِينهِِ  ٱ�َّ

ۡ
ُ فسََوفَۡ يأَ بقَِوۡ�ٖ  ٱ�َّ

ذلَِّةٍ َ�َ   ٓۥُ�بُِّهُمۡ وَ�ُحِبُّونهَُ 
َ
ٍ� َ�َ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ أ عِزَّ

َ
يَُ�هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ أ

 ِ ِ وََ� َ�َافوُنَ لوَۡمَةَ َ�ٓ�ِٖ�� َ�لٰكَِ فَضۡلُ  ٱ�َّ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ َ�سِٰعٌ  ٱ�َّ
 .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤عَليِمٌ 
(به خدا  خود برگردد ین! ھرکس از شما که از دیدا آورده یمانکه ا یکسان یا«

را دوست دارد و آنھا آورد که آنھا  یرا م یگروھ یزوده رساند) خداوند ب ینم یانیز
) او را دوست دارند، (آنان) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سرسخت یز(ن

 یچکنند و از سرزنش ھ یم ادفراز ھستند، در راه خدا جھ و گردان
دھد، و  یفضل خداست که به ھرکس بخواھد م ینھراسند، ا ینم یا کننده سرزنش

 ٤.»داناست یشگرخداوند گشا

                                           
 ).٧/١٤٦مسلم (نووی صحیح  ) و١٠/٥٠٣(فتح  صحیح بخاری، -١
 ).٢٦٦،٢٦٧/ ٣بن کثیر (االبدایة والنھایة،  -٢
 ).١٤، ١٣/ ٤منبع پیشین ( -٣
لازم به ذکر است که مؤلف محترم این آیه را در پاورقی آورده بود که بنا به صلاح دید  -٤

 به متن منتقل شد. 
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رسالتش را  صدر حالی که آنان بعد از پیامبر  نباشداین گونه و چرا 
حمل کرده، و دعوتش را به جھانیان رساندند، خداوند از آنان خشنود باد و 

 (در بھشت برین خود) خشنودشان گرداند. 
چگونه که شایستگی ھدایت را دارند در کتابش  را بنگر خداوند کسانی

 کند:  توصیف می

ِينَ  ٢َ� رَۡ�بَۛ �يِهِ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقِ�َ  ٱلۡكَِ�بُٰ َ�لٰكَِ ﴿ ِ  ٱ�َّ  ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمنُِونَ ب
لَوٰةَ وَُ�قيِمُونَ  ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٱلصَّ ِينَ وَ  ٣وَمِمَّ نزلَِ إَِ�ۡكَ وَمَآ  ٱ�َّ

ُ
يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ

 ِ نزلَِ مِن َ�بۡلكَِ وَ�
ُ
ّ�هِمِۡۖ  ٤هُمۡ يوُقنُِونَ  ٱ�خِرَةِ أ ٰ هُدٗى مِّن رَّ وَْ�ٰٓ�كَِ َ�َ

ُ
أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]٥-٢[البقرة:  ﴾٥ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

 است. یزگارانپرھ یتھدا یهو ما یستدر آن ن یشک یچاست که ھ یکتاب ینا«
شان  یدارند و از آنچه روز یآورند و نماز را بر پا م یم یمانا یبکه به غ یآن کسان

) یامبرانو آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه (بر پ کنند. یانفاق م یمداده ا
 یتآنان بر ھدا دارند. یقین یزآورند، و به روز رستاخ یم یماناز تو نازل شده، ا یشپ

 .»از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند
ھنگامی که دیدی علت اختلاف، تبعیت از ھوی و ھوس و شیفته شدن 

د است، از آنان دوری بگیر، سخنی را از آنان مشنو و مپذیر، در برابر رأی خو
نجام کارھای و تلاش نکن سخنانت را به آنان بقبولانی، بلکه خود را ملزم به ا

سپری کردن اوقاتت در چنین کاری اولویت بیشتری  نیک و مثمر ثمر بدان.
 دارد. فقط خدا یاری رسان بندگان است. 

در صدر قرار گرفتن و رسیدن به ریاست و حریص بودن بر پیشوایی و  -٢
 جاه و مقام

این خود دردی است سخت و جانکاه، و شھوتی است پنھان که ایمان را 
برد،  ھای خویش فرو می ھا را در کام شعله کند، و نیکی قلع و قمع می
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ھایی که دارای بیانی شیرین، دانشی فراوان و بینشی وسیع  بسیارند انسان
ثروت در نزدشان ناچیز و بی اھمیت است، اما عشق و علاقه ھستند، مال و 

ھایشان تسلط یافته، و برای رسیدن به آن ھر راه  به نمود و بروز بر قلب
در نتیجه اختلافات را برانگیخته و  ،گیرند ھموار و ناھمواری را در پیش می

نمایند و  کنند، و داعیان را دچار چنددستگی می صفوف را متلاشی می
ه آنان برای این کارھا: جستجوی حقیقت، حمایت از دعوت، و علاقه به توجی

بود ھر آینه  است، در حالی که اگر با خود صادق می صتبعیت از پیامبر 
ھا ھمه پوششی طلائی برای دست یابی به سیادت و رھبری  گفت: این می

 است. 
به عبدالله بن ابی بن سلول را  ،آیا چیزی جز عشق و علاقۀ به ریاست

 ورطۀ ھلاکت کشاند؟ 
ھرقل را از پذیرش حق، در حالی  ،آیا چیزی جز عشق و علاقۀ به ریاست

 که آن را شناخته بود، منصرف ساخت؟ 
آیا مگر عشق به ریاست و تلاش برای به دست آوردن شکوه و عظمت 
موھم سبب نشد که ابو جھل روی از وحی برگرداند در حالی که نسبت به 

 ؟ صحت آن شکی نداشت
پیشنھاد امارت و  صدر ھمان حال وقتی به یاران برگزیدۀ پیامبر 

کردند،  شد از آن روی چرخانده و از پذیرش آن خوداری می ریاست داده می
 ١ھمچنانکه در کارزار مؤته این حالت روی داد.

چنین  سھمچنین در سقیفه بنی ساعده ھنگامی که ابو بکر صدیق
برای  –عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح  –ر گفت: به امارت یکی از این دو نف

گفت: به خدا  سخواھید، برگزینید. عمر ھر کدام را که می ،شما راضی ھستم

                                           
 ).٤/٢٦٥بن کثیر (انگاه کنید به البدایة والنھایة،  -١
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که ابو بکر قسم اگر میان از دست دادن جان و پذیرفتن خلافت بر قومی 
پذیرم، و تا  میان آنان است مخیر گردم، اگر گناه نباشد جان دادن را می

وفات یافت و س پذیرم. ھنگامی که ابو بکر پیشنھاد را نمیام این  زنده
را  س را به امارات شام گماشته و خالد س جانشین او شد، ابو عبیده سعمر

د، تا پایان جنگ آن خالد رسیعزل نمود، در اوج جنگ یرموک نامه به دست 
ھا را مداوا  را پنھان نمود، مسلمانان پیروز گشته و شھداء دفن شدند، زخمی

نمودند و پیک نوید بخش پیروزی رھسپار مدینه گشت، سپس نامه را به ابو 
عبیده نشان داد، ابو عبیده گفت: خداوند تو را مشمول رحم خود گرداند، 

 چرا زمانی که نامه به دستت رسید مرا از موضوع با خبر ننمودی؟!
خالد گفت: نخواستم که میان مسلمین چنددستگی و تفرقه ایجاد شود، 

کند که برادر دینیش امارت را بر  ر ضمن ھر کدام از ما چه ضرری میو د
 عھده گیرد؟ 

، این گونه اگر آدمیان مقصودشان رضایت خداوند و سعادت آخرت باشد
شود.  یگری میکار به گونۀ د ،دنیا باشد د و منظوراما اگر مقصو آیند. بار می

در این راه سعی و یابی به دنیا قرار داده و  دست کسی که دین را وسیلۀ
نماید، بدان که اھلیت و شایستگی حمل رسالت خداوند را  تلاش بسیاری می

ھر چند که در دنیا  گردد؛ محسوب نمی صنداشته و از وارثان رسول الله 
در نھایت دچار  –پناه بر خدا  –اما  .نام آور و مشھور گشته و مردم را بفریبد

د داد و آنگاه ھمچنانکه در باطن، خواری و ذلت گشته و تغییر عقیده خواھ
در ظاھر نیز رو سوی دنیا خواھد نمود، از خداوند  ،دنیا قبله و آمالش بود

 طلبیم.  عفو و مغفرت و سلامتی می
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 سوء ظن نسبت به دیگران -٣
نگرد. او فھمشان را  با عینک سیاه به ھمگان می ،کسی که سوء ظن دارد

ھایشان  نادرست، نیاتشان را بد، اعمالشان را خطا و نا درست، و موضع گیری
آن را تکذیب یا تأویل  ،داند، ھرگاه سخن نیکی از کسی بشنود را مشکوک می

او را مورد طعن و سرزنش قرار  ،نماید، و ھرگاه از کسی به نیکی یاد شود می
ھمواره مشغول صدور  ،ھد، به جای پرداختن به اعمال و ظواھر آدمیاند می

آن ھم قبل از شناخت آراء و  ؛حکم در خصوص نیات و اھداف آنان است
ھایشان، و بدون اینکه با   نظراتشان یا گوش دادن به دلایل و براھین و حجت

که  گیرد این پیش فرض را در نظر می ،آنان مناظره و گفتگویی داشته باشد
ھای موجود میان خود  ی پل کنند. ھمه گویی آنان بر باطل خود پافشاری می

حال آنکه  ؛شکند درھم می ،توان از طریق آن به تفاھم رسید و مردم را که می
 ،اصل بر آن است که کسی که خواھان ھدایت مردم و وحدت اھل حق است

نھد، اما این گروه از ھای اعتماد و اطمینان را بنا  دیگران پلباید میان خود و 
ھای وسیع ھلاکت باری از  مردم ھر پلی را درھم کوبیده و به جایش گودال

سپس از دیگران  ؛کنند سوء ظن و عدم اطمینان و اعتماد حفر می
خواھند که رأی و نظر ایشان را بپذیرند و اگر به حقی که به گمان  می

و سرزنش  آنان را ملامت ،خودشان در دست دارند گوش فرا ندھند
 نمایند.  می

محبت و عبارتست از:  ،آنچه باید میان دعوتگران و اھل علم حاکم باشد
کسی که خیر خواھی، و اشتیاقش نسبت  برادری و ھمکاری و حسن ظن.

به دین و توجه و مھربانیش نسبت به مسلمین، آشکار گردد، نسبت به او 
یم و از خداوند پذیر حسن ظن داریم و اگر خطایی ھم داشت عذرش را می

طلبیم که او را مورد بخشش و رحمت خویش قرار داده و عملش را  می
درست و سخنش را به جا گرداند. کسی که تمام مظاھر خیر و خوبی را از 
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مردم باز داشته و آن را تنھا به سود خود احتکار کرده، ھمچون گروه خوارج 
آنان را دچار  ،ماناناست که برای اولین بار به خاطر سوء ظن نسبت به مسل

زیرا فریفتۀ کارھای خود شده بودند، در نتیجه  ؛تفرقه و چند دستگی کردند
 ھمین موجب ھلاکت و نابودیشان شد. –پناه بر خدا  –

ھا  یابی که ھمان گفته کسانی را می ،متأسفانه امروزه در صفوف دینداران
اھایی که در کنند، چه بسیارند ادع را در زیر شعارھای دیگری تکرار می

اما در حقیقت  ،شود اصلاح و پاکسازی و باز سازی سرداده می زمینۀ
 اند.  دعوتگران از آن چیزی جز تقرق و اختلاف و چنددستگی نچیده

تعصب کور کورانه نسبت به یک عالم دینی یا یک مذھب یا گروھی از  -٤
 مردم

را امّت  باید دانست که خداوند فقط قرآن و سنت صحیح نبوی و اجماع
معصوم قرار داده است، پس شایسته نیست که برخوردمان با ھر عالم یا 

شود بگوییم:  ای باشد که ھر آنچه از آنان صادر می مذھب یا جماعتی به گونه
حق است و مخالفت با آن روا نیست و نباید از آن دست کشید! بلکه باید (به 

 ھر کسی جز سخن «) شعارمان این باشد که: /فرمودۀ امام مالک
 . »، قابل پذیرش و رد استصرسول الله 

اسلام یورش آورده، و یکپارچگی  ا تأسف فراوان این بیماری به عرصۀب
ای که  به گونه ،داعیان را از ھم پاشیده و صفوفشان را درھم شکسته است

ھای آن و  ھایی که شعارشان رھایی از بند تقلید در تمام صورت حتی گروه
و سنت است، کارشان به جایی رسیده که سخن بزرگان  بازگشت به کتاب

ه گویی ھیچ باطلی بدان راه ای ک به گونه ،خود را حق مطلق جلوه داده
 حتی اگر این سخن شاذ و نادر بوده و با کلام علمای گذشته و حال ندارد؛
 مخالفت داشته باشد! امّت 
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ب وارثان پیامبران محسو ،دعوتگر مسلمانآری بدون شک علمای 
گردند، کسانی که اھل خوف و خشیت بوده و به سوی حق فراخوانده و  می

انی به حق برای گذشتگان اینان وارث دھند. آن، امور را سر و سامان می با
ھای ناروای باطلان، و تحریف  کسانی که دین را از انتساب باشند، می

ی اسلامامّت  تندروان مصون داشته و از زمرۀ منصفان و میانه روھای
باشند  گردند. اینان دارای جایگاھی شایسته و رفیع در دین می محسوب می

اما به این  ،که رعایت احترام و محبت و گرامی داشتشان واجبی شرعی است
قرار داده نشده و در  ،شرط که در جایگاھی که بیشتر از منزلتشان باشد

ھمچنانکه یھود و نصاری در مورد علما و دانشمندانشان افراط  –مورد شان 
نه از من تقلید و «فرمودند:  می /. امام احمدد، اغراق و غلو نشو-ورزیدند 

 .١»پیروی کنید، و نه از مالک، و نه سفیان، و نه شافعی
خواھد از کسی دنباله روی و پیروی  کسی که میگفت:  می سابن مسعود

ھا پیوسته در معرض  روی کند که مرده است، زیرا زندهنماید، از کسی پی
مردم در حق دعوتگران و عالمان، دچار افراط و تفریط  ٢فتنه و آزمایشند.

بینیم که ھنوز از الفبای علم و دانش پا را فراتر  شوند، کسانی را می می
شود،  اما ھنگامی که نام علما و ائمه و دعوتگران بزرگ برده می ،اند نگذاشته

اند و ما ھم مردانی  آنان مردانی بوده »هم رجال ونحن رجال«گویند:  می
 ھستیم. 

                                           
 ).٢/٣٠٢) و اعلام الموقعین (٢١٠-٢٠/٢١٢مجموع الفتاوی ( -١
(مجمع الزوائد) (مانند حدیث فوق)، ھیثمی در  )٩/١٦٦( طبرانی المعجم الکبیر، -٢

 حلیة الأولیاء، أبونعیم و .»راویان حدیث صحیح است ،راویان آن« :گوید )١/١٨٠(
 .بابن عمر از (مانند حدیث فوق) )١/٣٠٥(
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بسیارند احمقانی که بزرگان را مورد تاخت و تاز خود قرار داده و جھان را 
اند. حقشان این است که دستشان گرفته  پر از آشوب و ناله و فغان کرده

ری ھستند که در کسان دیگ ،شده و دھانشان پر از سنگ گردد. در مقابل
ای که در  به گونه ،کنند روی و غلو می خصوص علما و بزرگان دعوت زیاده

اند بی  چنان شده ؛اند برابر آن بزرگان از خود سلب اراده و شخصیت کرده
 اند.  ھا شده تسلیم تمام اقوال و سخنان آن ھیچ نظر و تفکری،

راه میانه را حق اینست که  ھر دوی این افراط و تفریط غلط بوده و
 برگزید. 

 توان علمی کمی دارند  ،نشینند بیشتر کسانی که بر مقام صدارت می -٥
فرماید:  بدان اشاره کرده و می صو این ھمان چیزی است که پیامبر 

ر ب ،خداوند علم را به این صورت که آن را از قلب علماء بیرون آورد«
برد، به نحوی  ماء از بین میاز بین بردن عل دارد، بلکه علم را به وسیلۀ نمی

ماند. مردم از رؤسای جاھل به امور دینی  که دیگر عالم دینی باقی نمی
دھند، خود که گمراه  این جاھلان بدون علم فتوا می ؛نمایند پیروی می

  ١.»سازند ھستند دیگران را نیز گمراه می
اگر پارسایی گذشتگان در مسائل علمی و فتوا را با جسارت علمای 

 روزی مقایسه کنی، ھر آینه شگفت زده خواھی شد. ام
گیرد،  ای مورد پرسش قرار می است که در مسأله ساین ابن مسعود

در پی جواب سؤال «گوید:  سپس می ،یکسال تمام در آن موضوع اندیشیده
، حال اما پاسخ آن را نیافتم ،شما در کتاب خداوند و سنت رسول الله گشتم

دھم، اگر جوابم صحیح باشد به  ود جواب آن را میخ بر اساس رأی و اندیشۀ

                                           
 ، ترجمه ابو بکر حسن زاده.٢٩٦، ص٣لؤلؤ والمرجان، جال -١
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خاطر لطف و منت خداوند بر من است و اگر پاسخم خطا و نادرست باشد، 
 ١.»دانم آن را از خود و القای شیطان می

ای بر یکی از شما عرضه  مسأله«گوید:  می –تابعین  یکی از ائمۀ –شعبی 
کند، در  فتوی صادر می ،شود، و آن شخص در حالی که بر تختش لم داده می

ی اھل بدر را برای  ھمه ،شد عرضه می سحالی که اگر ھمان مسأله بر عمر
رحمت خداوند بر شعبی باد، اگر روزگار  ٢.»نمود پاسخ گویی بدان جمع می

 گفت؟! دید چه می ما را می
و این امام دارالھجرة مالک بن انس است که اھل مغرب سی و ھشت 

و ایشان جواب شش سؤال را داده و در مورد سی و دو پرسند  سؤال از او می
 ٣دانم. گوید: نمی تای دیگر می

ھرگاه عالم در گفتن «گوید:  و این محمد بن عجلان است که می
به طور عمد یا سھو دچار اشتباه شود، زمان مرگش فرا  )دانم نمی(

دانم) نیمی از علم دانش  (نمی«گفتند:  گذشتگان پیوسته می ٤.»رسد می
 کردند که:  در حالی که این آیه را تلاوت می ،چرا چنین نگویند ٥»است

مۡعَ عِلۡمٌۚ إنَِّ  ۦوََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٱلۡفُؤَادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

 .]٣٦[الإسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 
نکن، بدون شک گوش و چشم و دل ،  یرویپ ی،و از آنچه به آن علم ندار«

 .»از آن بازخواست خواھند شد ھا یناز ا یکھر

                                           

 .سخطبۀ ابن مسعود بخشی از  )٢/٥٧ابن عبدالبر ( جامع بیان العلم، -١
 .٧ابن حمدان، ص ،صفة الفتوی -٢
 .٨منبع پیشین، ص -٣
 ).٢/٥٤بن عبدالبر (ا، جامع بیان العلم -٤
 .سالدرداء از ابو) ٢/٥٤( ، ابن عبد البرجامع بیان العلم -٥
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 ،پرسند سؤالی می –یکی از علمای تابعین  –از قاسم بن محمد بن ابی بکر 
دانم، شخص سؤال کننده  گوید: جواب آن را به خوبی نمی در جواب می

شناسم، قاسم  یام و جز تو کسی را نم گوید: من برای جوابم پیش تو آمده می
اند نگاه  گوید: به ریش درازم، و کثرت مردمانی که در اطرافم نشسته می

یکی از پیران قریش که در  دانم. دا قسم جواب را به خوبی نمینکن، به خ
کنارش نشسته بود گفت: ای برادرزاده، جواب سؤالش را بده، به خدا قسم 

بینم، و قاسم در  ن نمیتر از تو در این مکا شامخ و امروز شخصی ممتازتر
جواب گفت: به خدا قسم اگر زبانم را قطع کنند، نزد من محبوبتر از آن است 

گاھی سخن گویم.  ١که بدون علم و آ
گویند،  اما در روزگار ما، پناه بر خدا، سکولارھا در مورد اسلام سخن می

 خوان، ھنرنمایند، مردان و زنان آواز ر مینظ ھا در موردش اظھار لیبرال
ه، ھمگی در مورد مسائل اسلامی ی مرد و زن، حتی زنان رقاصھا پیشه

 دھند.  فتوی می
(با اینکه) امروزه، در ھر کاری متخصص آن کار در موردش اظھار نظر 

کند، اما دین مکانی برای حضور ھمگان شده، ھمگان به نام دین سخن  می
تر از سخن  دهای که سخن گفتن در مورد دین سھل و سا به گونه ،گویند می

 گفتن در مورد دنیا گشته است. 
ما را در دینمان دچار مصیبت مگردان، و دنیا را مھمترین  ،پروردگارا

 ھای علممان قرار مده! ھدفمان، و منت
ای را مطالعه کردم، او جوانان  اصهگفتگوی زن رقّ  ،در یکی از مجلات

گفت: مگر  متعھد را متھم به تندروی و عدم فھم صحیح دین نموده بود و می

                                           
 ).٢/٥٣پیشین ( -١



 در شریعت» اختلاف«آسیب شناسی     ٣٠

رقص چیست؟! رقص یک نوع عمل و کار است، و کار ھم عبادت است، من 
 آورم!  عبادت خدا را به جا می ،با این رقاصگی

ھیجی ھای محرک و م و ھنگامی که از زنی ھنرپیشه در خصوص صحنه
نماید، ھمچون بوسیده شدن توسط مردی  که بر روی صحنه اجرا می

در  ،یا در آغوش گرفتنش در برابر چشمان مردم، پرسیده شد ،ھنرپیشه
ای نیستم، ضرورت ھنری مرا به این کار وا  جواب گفت: من زن پست و ھرزه

چنین  ،بوسد دارد، ھنگامی که آن مرد مرا در آغوش گرفته و می می
 ارم که برادرم است، من زن متدینی ھستم. پند می

 ای که ھر سکولار و آیا امتی که دینش خوار و سبک شمرده شده به گونه
کند و پیروانش را به متعصب و  در موردش فتوا صادر میای  لیبرال و فاحشه

کنند، دچار اختلاف و تفرقه  بنیادگرا و تندرو و میانه رو تقسیم می
 شود؟! نمی

اسلامی واجب است تا در برابر ھر احمق و نادانی که امّت  به راستی بر
خواھد حقایق دین را واژگون نشان داده و در موردش آن گونه سخن  می

اش نیست، ایستادگی نموده و جلویش را بگیرد. تنھا کسی  بگوید که شایسته
تواند در موردش سخن گوید که شایستگی آن را داشته باشد، کسانی که  می

ھا  و تلاش خود را مبذول داشته و در طلب رسیدن به آن رنج نھایت سعی
اند، این شایستگی با دستوری اداری یا صدور فرمان از سوی کسی به  کشیده

ھا و ھم نشینی با علماء و  آید، بلکه با شب بیداری و مطالعۀ کتاب دست نمی
 آید.  بیش از ھمه با تقوی و پرھیزکاری به دست می
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 نقل و شنیدن و روایت اخبار عدم اطمینان در -٦
 آن ھم چه بلایی!  ،این بلایی است که روزگار ما بدان مبتلا شده

ما را مورد مرحمت خویش قرار دھد که ھرگاه از  گذشتگانخداوند 
اید  که مطلب را از آنان شنیده نام افرادی«گفتند:  رفت، می چیزی سخن می

بود، ھرکه ھر آنچه  اسناد نمیاگر «گفتند:  و یا می ١.»برایمان بیان کنید
 ٢.»گفت خواست می می

اند،  ھا واژگون گشته، یا جعل شده چه بسیارند خبرھایی که حقیقت آن
 قطعا راویان، آفت خبرھایند. 

نھایت دقت و  ،جای بسی شگفتی است که مردم در یک کار دنیایی
دھند، مثلا اگر شاھدی را نزد قاضی در خصوص  حساسیت را به خرج می

پردازند، اما اگر در  در مورد شاھد و عدالتش به جستجو می ،مال کمی ببینند
در مورد  ،مورد دعوتگران و علمای امت، مسائل و مطالب بزرگی بیان شود

سؤالاتی به عمل  کنند، از شخص روایت کننده آن تحقیق و جست وجو نمی
نیاورده، در خصوص مطلب نقل شده و درستی یا نادرستی آن تحقیق 

 کنند.  نمی
ای کاش! ھرگاه شخصی را به عالمی یا دعوتگری یا مذھبی نسبت 

شد که: چه دلیلی داری؟ آیا با چشم خودت دیدی؟  داد، از او پرسیده می می
کنی که مورد اطمینان  یا با گوشت شنیدی؟ آیا این سخن را از کسی نقل می

مردم است؟ یا شاھد و گواھی قطعی داری که گواھی دھد: سخنت راست و 
آن را درست است؟ اگر دلیلش را بیان کرد صحت و درستی وجه الدلالۀ 

گفتند،  اگر گفت: از مردم شنیدم که چنین می دھیم. مورد بررسی قرار می
ن دو ھستی، یا آدم ساده و گوییم: تو یکی از ای گویند، به او می یا چنان می

                                           
 ).١/٨٤محمد بن سیرین (نووی  مقدمه صحیح مسلم از -١
 ).١/٨٧(نووی  الله بن مبارکمقدمه صحیح مسلم از عبد  -٢
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سخن یک نفر با چنین امّت  زود باوری ھستی، که به اتفاق تمام علمای
مشخصاتی پذیرفتنی نیست، یا شخص دروغگو و افترا زنی ھستی که به ھیچ 
وجه سخن چنین کسی مورد پذیرش نیست، و باید که از خداوند طلب 

 بخشش و مغفرت نماید. 
درست، و اسباب خصومت و تفرقه، در ھمان بدین ترتیب گفتار و سخن نا

بینی بعضی از  شود. اما اینکه می زمان و مکان تولدش به خاک سپرده می
ھای متعھد و دانش پژوھان نفوذ  جویان در صف انسان مبلغین تفرقه و فتنه

 ،اند که بدان وسیله ھای دست شیطان اند، تو را نفریبد، زیرا آنان بازیچه کرده
گردانند، بسیارند افرادی که مطلبی را  ش را محقق میخواست و آرزوی

فھمند، سپس به شیوۀ دیگری نیز  شنوند اما آن را به طریق دیگری می می
دشمنان و مزدورانی از فرزندان  ،اگر در پس پردۀ آن -دھند،  آن را رواج می

ھنگامی که آن مطالب را مورد بحث و بررسی قرار  –مسلمانان نباشند 
 نبوده است.  بینی چیزی جز یاوه و چرت و پرت دھی، می می

 ولا حول ولا قوة إلا بالله

 ھای دشمنان و منافقان ھا و توطئه دسیسه -٧
 فرماید:  دشمنی اینان در حق ما آشکار و یقینی است، خداوند می

ٰ يرَُدُّوُ�مۡ عَن دِينُِ�مۡ إنِِ  الوُنَ وََ� يزََ ﴿ ْ يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ حَ�َّ  ﴾ٱسۡتََ�عُٰوا
 .]٢١٧[البقرة:
 .»برگردانند ینتانجنگند، تا آنکه اگر بتوانند شما را از د یبا شما م یوستهو پ«

 صپذیرد. پیامبر  این دشمنی از دیرباز وجود داشته و ھرگز پایان نمی
فرمایند: شیطان از اینکه در جزیرة العرب مورد پرستش قرار  در حدیثی می
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انگیزی  تواند میان مؤمنان فتنه ست که میولی خشنود اگیرد، نا امید گشته، 
 ١کند.

رویی مستقیم با مؤمنین که در ، از رویاھودیان و منافقانھنگامی که ی
قالب یک صف واحد به رھبری پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داشتند، عقیم 
و ناتوان ماندند، اقدام به ایجاد اختلاف و نزاع و برانگیختن تعصبات میان 

 فرماید:  آنان نمودند. خداوند می

﴿ 
َ
ا زَادُوُ�مۡ إِ�َّ خَبَاٗ� وََ� وۡضَعُواْ خَِ�لَُٰ�مۡ َ�بۡغُونَُ�مُ لوَۡ خَرجَُواْ �يُِ�م مَّ

عُٰونَ لهَُمۡۗ وَ  ٱلۡفتِۡنَةَ  ُ وَ�يُِ�مۡ سَ�َّ ِ  ٱ�َّ لٰمِِ�َ عَليِمُۢ ب  .]٤٧[التوبة:  ﴾٤٧ٱل�َّ
بر شما  یزی) چیتباھ جز فساد (و ،آمدند یم یروناگر (آنھا) ھمراه شما ب«

شما  یاندر م کردند و یم یزیانگ شما فتنه یانبه سرعت در م افزودند و ینم
خداوند  دھند و ی) ھستند که به (سخنان) آنھا گوش فرا میمانالا یف(ضع یافراد

 .»(نسبت) به ستمکاران داناست
گاه و گفتاری نغز و شیوا دارند، و در لباس  بسیارند منافقانی که زبانی آ
اھل تقوی به میان مؤمنین خزیده و در حقیقت، نقش عبدالله بن سبأ را ایفا 

دانیم چه  کنند که با عبادات و نوافلش مردم را فریفته و ھمه می می
گمان مبر که صاحب چنین نقشی  .اند هھایی میان مسلمانان برپا کرد فتنه

بلکه با آمادگی خاصی وارد  ،شود در ھیأت فاجران و گناھکاران وارد می
ناسب شوند تا حال و وضعشان با دور و نقششان مناسب باشد. در اینجا م می

است که تحلیل خبری رادیو آمریکا از شورای امنیت ملی آن کشور در 
خصوص چگونگی اجرای نظم نوین جھانی را بیان کنیم، در این گزارش در 
مورد نحوۀ تفوق بر اسلام گرایان چنین آمده است: ایجاد اختلاف دربارۀ 

ھا و صورت را  مسایلی ھمچون حجاب زنان و اینکه آیا لازم است دست

                                           
 ).١٧/١٥٦(نووی  صحیح مسلم، -١
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بپوشانند یا نه، ھمچنین ایجاد تفرقه میان احزاب و جریانات اسلامی، و 
ھایی که ادعای اسلامی بودن را  برانگیختن نزاع میان دعوتگران و حکومت

 دارند. 
ھا دارند، و در راه اجرایش تلاش و کوشش  ھا و نقشه دشمنان طرح ،آری

یھی، یا گماشته و نمایند، آنگاه ھر نادان و سف ھا به پا می نموده، و جنگ
اسلامی دچار امّت  گیرد، و ھر روز مزدوری مورد سوء استفاده قرار می

شود،  شود و مواضع جدیدی با دست دشمنان فتح می نابودی و ویرانی می
 ھا ھتک شده، و فرزندان این ھا پاره شده، مساجد ویران گشته، حرمت قرآن
یھودی گشته، و مسجد ھای مسیحی و معابد  گرفتار و اسیر کلیساامّت 

شان که برادران  ھا و نوادگان ھرزه و فاسد الاقصی توسط صھیونیست
اسلامی ھر روز دچار امّت  رود، و ھا ھستند به تاراج می ھا و میمون خوک

 شود.  ت دیگری میت و ذلّ ننگ و عار و خفّ 
زنند،  ھایش دامن می و به شعله انگیزند آنانی که اختلافات را بر می

اند، شگفتا از این  وار در آن فرو رفته ه در گمراھی گرفتار آمده و دیوانهنلاافغ
 مصیبت!

 ه وإنا إلیه راجعونفإنا للّ 
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 علل اختلاف مشروع 

 مقدمه 
علل مخصوص به خود را دارد  ،ھمان گونه که اختلاف ناپسند و مذموم

ھا را رفع و برطرف نماییم و به لحاظ شرعی ھم موظف به  توانیم آن که می
ھا را  توانیم آن ھا ھستیم، اختلاف مشروع نیز اسبابی دارد که نمی رفع آن

ز دھد، مورد مخالفتی برو ،آن اسباب و برطرف نماییم و کسی که بر پایۀ رفع
نھایت چیزی که  ھا مقبول شرع ھستند. این گیرد؛ زیرا سرزنش قرار نمی

رعایت  ،مطلوب است، اینست که آداب و ضوابطی را که خداوند مقرر فرموده
در آن صورت وجود  ھمگان خود را بدان آداب بیارایند؛کرده و لازم است که 

 این اختلافات ھیچ عیبی ندارد. 
 ره کرده است: شیخ الاسلام ابن تیمیه در تفسیر آیۀ زیر به این مھم اشا

وَُ�نَّا  ٱلقَۡومِۡ إذِۡ َ�فَشَتۡ �يِهِ َ�نمَُ  ٱۡ�َرۡثِ وسَُليََۡ�نَٰ إذِۡ َ�كُۡمَانِ ِ�  ۥدَ وَدَاوُ ﴿
مَۡ�هَٰا سُليََۡ�نَٰۚ وَُ�ًّ ءَاتيَنۡاَ حُكۡمٗا وعَِلمۡٗا ٧٨ِ�ُكۡمهِمِۡ َ�ٰهدِِينَ   .]٧٩-٧٨[الأنبیاء:  ﴾َ�فَهَّ

که  ی) کشتزارۀکه در (بار یآور) ھنگام یاد(به  را یمانو داود و سل«
کردند، و ما بر حکم (و  یم یبودند، داور یدهگوسفندان قوم، شبانه در آن چر

 یمانقضاوت عادلانه و درست) را به سل یوۀپس آن (شیم. قضاوت) آنھا شاھد بود
 .»یم) و دانش عطا کردیاز آنان حکمت (= داور یکو به ھر  یم،فھماند
ن انبیاء نیز اختلاف روی داده، و علما وارثان انبیاء ھستند، گوید: میا می

باشد، بلکه به  ھای این وراثت وقوع اختلاف میان آنان نیز می یکی از ویژگی
خدواند در قرآن، ھمان  ١طریق اولی اختلاف میان علما نمود بیشتری دارد.

                                           
 ).٣٣/٢٩الفتاوی ( -١
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موسی و اختلاف میان طور که به اختلاف میان داود و سلیمان اشاره نموده، 
ھارون را ھم یاد آور شده است تا ھم بیان کند که اختلاف امری حتمی 

زیرا اگر خداوند اراده  اسلامی؛امّت  ی خاطری باشد برایبوده، و ھم تسلّ 
 چید.  فرمود آن را بر می می

عواملی که به  -١شوند عبارتند از:  عواملی که سبب بروز اختلاف می
 -٣گردد  به خود وحی بر میعواملی که  -٢گردند  شخص مجتھد باز می

 -٤گردند که وحی بدان نازل شده است  ھا به زبانی بر می آن برخی از
ھایی که به  و آن -٥گردند  ھا به طریقه انتقال وحی باز می ای از آن پاره

سرشت رویدادھایی که از لحاظ شرعی و ارزشی حکم آن در شرع مورد 
 گردند.  ر میگیرد، ب بحث و بررسی قرار می

ھا را  در میان گذشتگان نیز اختلاف روی داده، ھر چند بعضی از آن
خداوند مورد ملامت و سرزنش قرار داده، و بعضی را نکوھش ننموده، ھمین 

توان بعضی از این اختلافات را از میان بر چید و دین  دھد که می نشان می
توان دفع  ھا را نمی ھاست، و برخی از این نیز خواھان دوری گرفتن از آن

 نمود و دین نیز دستور به اجتناب از آن نداده است. 

 ها  تعلّ 
 دھیم.  شکل کوتاه و مختصر مورد بررسی قرار می ھا را به تحال این علّ 

 ھا ھای عقلی و فھمی انسان ت اول: متفاوت بودن میزان تواناییعلّ 
اینست که در میان  ،از جمله معجزات خداوند در آفرینش آدمیان

 ،یابی که از ھر حیث مشابه ھمدیگر باشند دو نفر را نمی ،میلیاردھا انسان
حتی اختلاف آدمیان از لحاظ قدرت عقل و درک و فھم و بینش بسیار 

ھمچنین رشد عقلانی  .باشد ھا در شکل ظاھریشان می بیشتر از تفاوت آن
میان عقل آدمی در  آدمی بسیار بیشتر از رشد جسمانی اوست، زیرا فرق
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بزرگسالی و کودکی به مراتب بیشتر از فرق میان جسم آدمی در بزرگسالی و 
ھا  کودکی است و این درست عکس دیگر مخلوقات است؛ زیرا جسم در آن

حتی  ؛یابد رشد یافته اما قوای ادراک و فھمشان تغییر محسوسی نمی
حدود و مشخص ھای م ھنگامی که آدمی تصمیم به آموزش بعضی از مھارت

این کجا  زمند صرف تلاش و کوشش بسیاری است.گیرد، نیا به حیوانات می
ھا در زمینۀ علوم و ادبیات و فرھنگ، مدنیت و  و ابداعاتی که عقل انسان

ھا و  خراش ھا و آسمان ھای نظری، و ساخت کارخانه شھر نشینی و تئوری
 است، کجا؟! سدھا، ھمچنین تولید ابزار آلات و ادوات ارائه داده 

 ،گذارند ھا و دست آوردھایشان و تاثیراتی را که از خود به جای می عقل
یابی که در  ھای فاحش و بزرگ با ھم دارند، ھیچ گاه دو عقل را نمی تفاوت

 ھمۀ موارد و مسائل و قضایا مطابق ھم باشند. 
، وحی عقل ھا مناط تکلیف ھستند. به وسیلۀ قلشکی نیست که ع

گیرد، لذا  خداوند مورد پرستش قرار می ،آن شده و به واسطۀ دریافت و فھم
چیزی بر او نوشته  ھرگاه که عقل از دست رود، تکلیف نیز از میان رفته و

 ١شود. نمی

                                           

از سه کس قلم تکلیف برداشته شده است: کسی که به «فرموده است:  صپیامبر  -١
خواب رفته است تا اینکه بیدار گردد و از کودک تا اینکه به سن احتلام برسد و از 

ابو داود  سنن )، و٦/١٠٠( مسند احمد،». دیوانه تا عاقل گردد و عقلش برگردد
دارمی سنن )، و ١/٦٥٨ابن ماجه ( سنن )، و٦/١٥٦نسائی (سنن  )، و٢/٧٢(
حاکم مستدرک )، و٦/٨٤بیھقی (سنن  )، و١/١٧٨ابن حبان (صحیح ) و ١/١٧١(
حاکم گوید: مطابق شرط مسلم صحیح است اما وی آن را [در صحیح خود]  )،٢/٥٩(

در این گفتار موافقت نموده، و سیوطی این حدیث را  ذھبی با حاکمروایت نکرده. و 
 .است دانستهصحیح 
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از  ،رخدادھای جدید ھا در فھم نصوص شرعی و تطبیق آن بر تفاوت عقل
 مھمترین علل اختلاف است. 

یابی به حق به کار  جھت دستھرگاه آدمی نھایت سعی و تلاش خویش را 
فرماید:   می صدیگر جای ھیچ گونه سرزنشی بر او نیست، پیامبر  ،ببرد

وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود تلاش و کوشش نمایند و «
دارند (یکی ثواب  تی و حق حکم کنند، دو ثواب و اجردر این قضاوت به درس

اند و دیگری ثواب تشخیص حق و حکم به آن) و  تلاش و زحمتی که کشیده
دارند  اشتباه حکم نمایند، تنھا یک اجر اگر بعد از تلاش و زحمت به خطا و

 فرماید:  در ھمین زمینه خداوند می ١.»تلاش و زحمت است) (که اجر

ُ َ� يَُ�لّفُِ ﴿  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾اَ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَ  ٱ�َّ
 .»کند خداوند به ھیچ کس جز به اندازۀ توانائیش تکلیف نمی«

اسلام آئینی واقعی است و پیروانش را در فضایی از خیال پردازی و آرمان 
کند تا ھر گونه بخواھند زندگی کنند. اگر توان و  گرایی و اوھام رھا نمی

او در طلب حق، قدرت آدمی ھمین میزان است، خداوند نسبت به صداقت 
گاھی دارد، و ھرگاه در کارھایش به حق حکم کند دو پاداش به او  ،علم و آ

گیرد، پاداشی به خاطر تشخیص درستش و اجرای به خاطر تلاش  تعلق می
 شخص، مادام که قدرت و امکاناتش به ھمین اندازه باشد. 

ز لحاظ ھا را ا توان ھمۀ انسان زیرا نمی ،ت امکان پذیر نیسترفع این علّ 
ھمانند در نظر گرفت، پس ناگزیر باید با این علت  نسخۀعقلی ھمچون یک 

ت به این علّ  ا آن زیست و وجودش را انکار نکرد.تقدیر شده، کنار آمده و ب
گردد و اینکه بر او تکلیف شده که شرع را در حد  سرشت تکوین آدمی باز می

  توان خود دریافته و به تطبیق آن اقدام کرده باشد.

                                           
 ، ترجمه ابو بکر حسن زاده. ٣٣٣، ص٢لؤلؤ والمرجان، جال -١
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 ت دوم: سرشت زبان عربیعلّ 
شود، در  وحی با این زبان نازل گشته و بر اساس قواعد آن فھمیده می

حقیقت و مجاز، نص و ظاھر، مجمل و مبین این زبان مترادف و مشترک، 
بروز اختلاف در فھم  نۀزمی ،و شکی نیست که این عوامل لغوی ١وجود دارد.

 کنند.  نصوص شرعی را مھیا می
کند  گسترده و وسیع است که فقط کسی بخوبی آن را درک میاین بابی 

غیره  که با علوم لغت از جمله: نحو، صرف، اشتقاق، بیان، بدیع، ادبیات و
 پیوند و ارتباط داشته باشد. 

بسیاری از اختلافات در مباحث اصول فقه و قواعد فقھی، و به تبع آن 
  گردد. اختلاف در فقه و فتوی به ھمین امر باز می

توان مثالی ھمچون اشتراک لفظی را بیان کرد،  در این خصوص می
د معانی در یک لفظ، و یا یک عبارت به شرطی که اشتراک عبارتست از تعدّ 

در سیاق و متن چیزی وارد نشده باشد که مراد از این معانی را مشخص و 
  چیزی یافت که مراد را مشخص نماید.تعریف کند، یا از قرائن نتوان 

راک اقسامی دارد: از جمله اشتراک در یک لفظ مفرد واحد، یا اشت
ھا، اشتراک به سبب آنچه بر کلام عارض  ھا و جمله اشتراک در ترکیب

شود از جمله اعراب یا صرف یا اشتراک میان معانی مختلف متضاد، یا  می
 اشتراک میان معانی مختلف غیر متضاد. 

 ھای قرآنی  مثال
کلمۀ (قرء) است که  ،رد اشتراک در یک لفظ واحدھا در مو از جمله مثال

 در این آیه آمده است: 

                                           
توان به کتاب مبانی فقه، تألیف: عبدالکریم  برای آشنایی بیشتر با این اصطلاحات می -١

 ٥٦ألیف: کانی مشکانی ص، و ھمچنین اصول فقه شافعی ت١١٢،٤٤-٤٦محمدی ص
 مراجعه نمود. 
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نفُسِهِنَّ ثََ�ثٰةََ قُرُوءٖٓ  ٱلمُۡطَلََّ�تُٰ وَ ﴿
َ
�َّصۡنَ بأِ  .]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

و زنان مطلقه باید (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماھانه (و یا سه بار «
نگه دارند، تا روشن شود که حامله  شدن از حیض) انتظار بکشند (و عده پاک

 .»نیستند)
یض گویند: مراد از (قرء) سه بار پاک شدن از ح گروھی از علماء می

عادت ماھانه است، و ھر دو معنی در لغت  گویند: سه بار است، و گروھی می
عرب وارد گشته است و ھر دو گروه نیز دلایلی دارند که در اینجا مجال بیان 

 . و تفصیل آن نیست
توان  در مورد اشتراک، به سبب ترکیب کلام و بنای کلمات بر یکدیگر، می

 به این سخن خداوند استناد نمود: 

شۡهُرٖ� فإَنِ فاَءُٓو فإَنَِّ ﴿
َ
رَۡ�عَةِ أ

َ
ِينَ يؤُۡلوُنَ مِن �سَِّآ�هِِمۡ ترََ�ُّصُ أ َ لِّ�َّ َ�فُورٞ  ٱ�َّ

َ�قَٰ �نۡ عَزَمُواْ  ٢٢٦رَّحِيمٞ  َ  فإَنَِّ  ٱلطَّ  .]٢٢٧-٢٢٦[البقرة:  ﴾٢٢٧سَمِيعٌ عَليِمٞ  ٱ�َّ
) چھار ماه یلاء(ا نکنند یزشخورند با زنان خود آم یکه سوگند م یکسان یبرا«

گرفتند و) بازگشتند، ھمانا  یدهپس اگر (سوگند خود را ناد انتظار (و مھلت) است.
که خداوند  یطلاق گرفتند، به راست یمو اگر تصم. مھربان است ۀخداوند آمرزند

 .»داناست یشنوا
ای پایان بازگشت و رجوع را  اند: عده علماء در این مورد دو گروه شده

اند و اختلافشان نیز از اینجا  پایان چھار ماه و برخی پس از آن دانسته

برای ترتیب ذکری است یا  ﴾فإَنِ فاَءُٓو﴿گیرد که: آیا فاء در  سرچشمه می
 ترتیب معنوی؟ 

ھا در مورد اشتراک به سبب عارض شدن اعراب یا صرف،  و از جمله مثال

�بُُِ�مُ ﴿این آیه است:  َ�تُٰ �سَِآ�ُِ�مۡ وَرََ�ٰٓ مَّ
ُ
ٰ وَأ ِ� ِ� حُجُورُِ�م مّنِ ٱ�َّ

ِٰ� �سَِّآ�ُِ�مُ   .]٢٣[النساء:  ﴾دَخَلۡتُم بهِِنَّ  ٱ�َّ
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مادران زنانتان، و دختران ھمسرانتان  (خداوند بر شما حرام نموده است) و«
 .»یدا کرده یکه با آنھا ھمبستر یاند از ھمسران یافتهکه در دامان شما پرورش 

با توجه به قید ھمبستری، آیا حرام بودن فقط شامل دختر ھمسر 
 شود؟  شود یا مادر ھمسر را نیز شامل می می

 ھمچنین در این سخن خداوند: 

﴿ ِ  .]٢٨٢[البقرة:  ﴾بٞ وََ� شَهِيدٞ وََ� يضَُآرَّ َ�ت
 .»و نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند و نباید که زیان برسانند«

خطاب به  بنایش فعل معلوم است که در نتیجۀ »یضار«آیا اصل کلمۀ 
نویسنده و گواه است (نویسنده و گواه نباید که زیان ببینند) یا بنایش فعل 

شود (نویسنده و گواه نباید  مجھول است که مخاطب غیر آنان را شامل می
 که زیان برسانند)؟

اند، ھر چند  ھا گفته در خصوص ھر نظری، علما کم و زیاد، سخن
است، که آن  تلافشان اشتراکشان ضعیف یا قوی باشد، اما سبب اخ دلیل

 ان و ادبیات عربی است. ھم به دلیل ساختار زب
عدم قیاس در  ھمچنین مباحث حقیقت و مجاز، و روا دانستن قیاس یا

گردد. به عنوان  زبان، از مھمترین اسباب اختلاف اھل علم محسوب می
 نمونه به این آیه بنگرید: 

وۡ َ�مَٰسۡتُمُ ﴿
َ
 .]٤٣ [النساء: ﴾ٱلنّسَِاءَٓ أ
 .»یدا کرده یزشبا زنان آم یا«

اند که: لمس  را حمل بر حقیقت آن نموده و گفته »لمس«گروھی کلمه 
کند، و گروھی آن را حمل بر مجاز  زنان، به طور مطلق وضو را باطل می

 تری شدن است.اند: مراد از آن جماع و ھمبس نموده و گفته
انگور به  از عصارۀ ند: شراب حرام آن است کهگوی ای می ھمچنین عده

کند و برخی  دست آمده و مستی آور باشد، کم یا زیادش فرقی نمی
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انگور شراب حرام است، اما غیر از آن اگر کم بوده و  گویند: فقط عصارۀ می
مشھوری است  »نبیذ«مست کننده نباشد، حرام نیست، و این ھمان مسأله 

 اند.  هھا گفت که فقھای حنفی کوفه و دیگران در موردش سخن

 علت سوم: اختلاف در بعضی از قواعد اجتھاد و استنباط
ھا  از آنجا که اجتھاد در فھم نصوص قواعدی دارد که احکام به وسیلۀ آن

، و برخی از هشود، و بعضی از این قواعد نیز متفق علیه بود استنباط می
 ای از این قواعد سبب باشد، اختلاف در ھر قاعده جمله مسائل اختلافی می

 شود.  ایجاد اختلاف در بسیاری از فروغ فقھی می
ھا و جمھور  از جمله این قواعدی که سبب ایجاد اختلاف میان حنفی

 گشته به طور مثال عبارتست از: 
 ١حجیت مفھوم مخالف: -١

گویند: حجت نیست، زیرا  ھا می گویند: حجت است، و حنفی جمھور می
دلالت نص بر منطوق  ،وجود داردغایت آنچه در این مسأله (مفھوم مخالف) 

آن یا مفھوم موافق با اقسام آن است، اما در نص دلالتی بر مفھوم مخالف 
ای دیگر به جستجو  هوجود نداشته و برای دست یابی به حکمش در ادلّ 

پردازیم و از جمله مواردی که در این زمینه بعضی از فروع فقھی بر آن  می
گویند: جایز نیست که نماز جز با  ھا میاین است که جمھور فق ،مترتب است

تکبیرة الاحرام آغاز شود و نباید جز با سلام دادن از آن خارج شد و به این 

                                           
گاھی بیشتر از مفھوم مخالف مراجعه شود به اصول فقه شافعی ص -١ ، ٥٠-٥١برای آ

 ،٣٦٦-٣٧٧الوجیز فی اصول الفقه ص
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حرام و الا کبیرةت نپاکیزگی، و تحریم آ ،نماز کنند: کلیدِ  حدیث استناد می
  ١تحلیل آن سلام دادن است.

شود:  میدریافت  گویند: غایت آنچه از این دستور یھا م اما حنفی
مشروعیت ورود به نماز با الله اکبر گفتن و خروج از آن با سلام دادن است، 

 نه اینکه دخول و خروج جز با گفتن این دو ممکن نباشد. 
 ھا ورود به نماز با ھر ذکری از جمله سبحان الله و بدین خاطر حنفی

کاری که از ھر  با را  الله گفتن، و ھمچنین خروج از آنلا إله إلاّ  الحمدلله و
 دانند.  جایز می جنس نماز نباشد

این قاعده وجود دارد، اختلافات بسیار  به سبب اختلافی که در زمینۀ
 زیادی در مسائل فرعی فقه به وجود آمده است. 

 حمل عام بر خاص:  -٢
ل به حمل عام بر خاص ھستند، یعنی خاص بعضی از قائجمھور علما 

تر است؛ زیرا دلالت خاص نزد  کند و از آن قوی ھای عام را سلب می دلالت
 تر از ظنی است.  آنان قطعی بوده و دلالت عام ظنی است، و قطعی قوی

به عدم حمل بر خاص ھستند؛ زیرا نزد آنان دلالت عام  لائھا ق اما حنفی
در قدرت برابرند، به  ،ت خاص نیز قطعی است، پس ھر دوقطعی بوده و دلال

آن را نسخ  ،عام وارد گرددتبع آن در نتیجه ھرگاه حکم خاص بر حکم 
 کند.  می

اختلاف در این قاعده باعث اختلاف بسیاری در فروع فقھی و تطبیقات 
مزروعات و  توان به حد نصاب زکاتِ  آن گشته است. به عنوان نمونه می

 گیرد؛ ھا تعلق می به کم و زیاد آنگویند:  ھا می شاره کرد، حنفیجات ا میوه

                                           
ابن  سنن )، و١/٣٨ترمذی (سنن  )، و١/٨٨ابو داود ( سنن )، و١/١٢٣احمد ( مسند -١

ترین حدیث در این باب  ترین وحسن این حدیث صحیح: گوید ترمذی .)١/١٠١ماجه (
 . باشد می



 ٤٥  ف مشروعفصل سوم: علل اختلا

ھا یا به وسیله  آنچه که از آب باران و چشمه«زیرا حدیث مذکور عام است: 
ابزار  ) و آنچه که به وسیلۀ١/١٠یک دھم (شود، زکات آن  ریشه آبیاری می
  ١.»باشد ) می١٠/ ٥/٠شود، زکات آن نصف یک دھم ( آلات آبیاری می

گویند: حد نصاب مزروعات و میوه جات پنج (اوسق) (برابر  اما جمھور می
در مقدار کمتر از «چون در صحیحین آمده است:  ؛کیلو گرم) است ٦٥٣با 

زیرا با این حدیث، عمومیت حدیث قبلی  .٢»پنج (اوسق) زکات واجب نیست
 تخصیص داده شده است. 

 علت چھارم: اختلاف در حجیت برخی از ادله
امت اسلامی بر حجیت قرآن و سنت صحیح نبوی و اجماع قولی اتفاق 

 اند.  دارند، اما در دیگر موارد دچار اختلاف شده
ه قوی بوده و در برخی دیگر ضعیف اختلاف در پذیرش بعضی از ادلّ 

 است. به عنوان نمونه موارد اختلافی در اجماع عبارتند از: 
 راشدین، و ھمچنین قیاس. اجماع خلفای  -٢اجماع اھل مدینه،  -١

تر است، ھمچون اختلاف در پذیرش  یه قواختلاف در پذیرش دیگر ادلّ 
حجیت شرایع ادیان گذشته، و سخن صحابی، و مصالح مرسله، و استصحاب، 

 اند. و استحسان و دیگر مواردی که گروھی از اھل علم بدان استناد نموده
تبع آن در فروغ و تطبیقات  ه بهبه محض اختلاف در ھر دلیلی از این ادلّ 

ای که تعریف یا بررسی دقیق  به گونه ،فقھی بسیاری اختلاف روی داده است
ھا، ھمچون بیان مذاھب و روش  یابی و ذکر نمونه برای بعضی از آن و ریشه

                                           

 ).٣/٣٤٧(فتح الباری  بعبدالله بن عمر صحیح بخاری از -١
شرح مسلم، ) (٣/٣٥٠(فتح الباری  صحیح بخاری و صحیح مسلم از ابوسعید خدری -٢

 ).٧/٥٠ نووی 



 در شریعت» اختلاف«آسیب شناسی     ٤٦

ای،  ھای فرعی و ادلۀ ھر فرقه ھا، و سخنانشان در بخش اھل علم در مورد آن
 سخت و دشوار گردیده است. 

م این است که بدانیم ھر چند علما و دعوتگران در استدلال به بعضی مھ
خالف را اما ھیچ گاه رأی و اندیشۀ طرف م ،اند ه با ھم اختلاف داشتهاز ادلّ 

ھرچند در اصول و فروع بسیاری با ھم اختلاف  اند؛ انکار و تخطئه نکرده
 اند.  داشته و با ھم مباحثات و مناظرات فراوانی صورت داده

ھای  ھای اصول فقه، و قواعد اصولی، فقھی و کتاب ین مبحث در کتابا
 به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  ،تخریج فرع بر اصل

 ای از متون شرعی از سنت نبوی مورد اثبات پاره: اختلاف در پنجمت علّ 
این مبحث مجالی گسترده را به خود اختصاص داده و بسیار در موردش 

سپس  ؛از ھمان آغاز مورد اختلاف واقع شده ،شده و به سبب آن سخن گفته
ای از  هدر عصرھای بعدی کار بالا گرفته است. چه فراوانند متونی که نزد عدّ 

حال یا به این  ولی در نزد دیگران ثابت نشده است. ،مردم به ثبوت رسیده
آن ای به  اند، یا به طریقه و شیوه خاطر که در اصل بدان دست نیافته

ھر چند دیگران ھمان طریق  شود؛ نمی اند که نزدشان حجت شمرده رسیده
 اند.  را مورد اطمینان دانسته

ای دیگر آنان را  ای قرار گرفته و دسته هچه بسا راویانی که مورد نقد عدّ 
اند، ھمچنین در مورد روایت حدیث از فرد (مجھول  مورد اعتماد دانسته

یا کسی که شخصی مورد اطمینان از او روایت  ١الحال یا مجھول العین)،

                                           
 راوی حدیثی نام و نشان مشخصی دارد و به آن نام و نشان ھم ذکر شده است. اما از -١

کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و فقط یک نفر حدیثی را از او 
ھای تحت عنوان  ھا کتاب روایت نموده است و محدثین برای معرفی کردن آن

نامند و اگر دو نفر یا  اند و این اشخاص را (مجھول العین) می (وحدان) تألیف کرده
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راوی  یا راوی بر خلاف روایتش عمل کند، یا ١کرده، یا حدیث مرسل باشد،
ھا  ی این شود. آیا ھمه روایتش را فراموش کند، اختلافات زیادی دیده می

گردد، یا در صورت ثبوت نص نقل  ھا رد می شوند یا بعضی مردود دانسته می
شود؟ برای توضیح بیشتر به چند نمونه  مردود شمرده نمیشده چیزی از آن 

 شود:  در زیر اشاره می
آمده است که: شوھرش او را سه  لدر حدیث فاطمه دختر قیس -١

حق مسکن و نفقه برایش وضع ننمود.  صطلاقه داد و پیامبر 
را به خاطر سخن زنی که  †گفت: قرآن و سنت پیامبران سعمر
دانیم سخن را به درستی حفظ کرده یا فراموش نموده، رھا  نمی
زیرا خداوند  ؛گیرد کنیم، حق مسکن و نفقه به او تعلق می نمی
 فرماید: می

بَيّنِةَٖ ﴿ �َِ� بَِ�حِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ  ﴾َ� ُ�ۡرجُِوهُنَّ مِنۢ ُ�يُوتهِِنَّ وََ� َ�ۡرجُۡنَ إِ�َّ

 .]١ق: [الطلا
روند، مگر آن  یرونو نه آنھا ب ید،کن یرونب یشانھا نه شما آنھا را از خانه«

 ٢.»مرتکب شوند یکه کار زشت آشکار
به طرف شام حرکت  سبه ھمراه عمر صھنگامی که یاران پیامبر  -٢

نمودند، در نزدیکی آنجا شنیدند که آن منطقه دچار طاعون شده، در 

                                                                                           
ھا  ھا سکوت کرده باشند، آن موثوق بودن آنھا روایت کنند، اما در مورد  بیشتر از آن

نامند. کلید حدیث شناسی تألیف: ملا عبدالله  را (مجھول الحال یا مستور) می
 .٦٢احمدیان ص

 صحدیثی است که در روایت آن صحابی حذف شده باشد و تابعی بگوید: قال النبی  -١
 .٤٧و  ٥٥کذا. منبع پیشین ص 

 ).١٠٧-٩٤-١٠مسلم (نووی  صحیح -٢
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اختلاف شدند، تا اینکه عبدالرحمان نتیجه برای ورود به آنجا دچار 
بن عوف حدیثی در این مورد نقل نمود که جمھور صحابه آن را 

 ١دریافت نکرده بودند.
فتوی داد: کسی که به ھنگام طلوع فجر جنابت داشته  سابو ھریره -٣

گوید: گاھی  می لاش باطل است، اما ھمچنانکه عایشه ه، روزباشد
به واسطۀ نزدیکی با  ص کرد ولی پیغمبر فجر صادق طلوع می

ھایش (در شب) ھنوز جنابت داشت، و بعد از طلوع غسل  زن
ھریره این حدیث را داد، اما ابو اش ادامه می ه روزهکرد، و ب می

 ٢دریافت نکرده بود.
اند، اختلاف در ثبوت  به ھمان میزان که مردم از عصر رسالت دور شده

ھا زیادتر گشته است، اختلافاتی که در بسیاری از مسایل  بعضی از سنت
 شود، مترتب بر ھمین اختلاف است.  علمی، یا عملی، یا دعوت دیده می

کسی که علوم الحدیث و اصطلاحات، و شرح حال روایت کنندگان 
داند که این اختلافات  می ،جرح و تعدیل را مطالعه کرده باشد حدیث، و علم

اند و ھمین مقدار اشاره در اینجا  را به خود اختصاص داده ای عرصۀ گسترده
 کند.  کفایت می

توان اضافه نمود:  مورد دیگری را که به این علت (علت پنجم) می
یا منسوخ  ،گرای دی اختلافی است که در مورد ترجیح بعضی از متون بر پاره

                                           
ای وجود دارد، نباید به آن منطقه  ھر وقت شنیدید طاعون در منطقه«متن حدیث:  -١

کنید طاعون پیدا شد از آنجا به  ای که شما در آنجا زندگی می بروید و اگر در منطقه
، ترجمه ابو بکر ١٠٥-٨، ص٣، جاللؤلؤ والمرجان» خاطر فرار از طاعون بیرون نروید
 در آنجا بیان شده است.  حسن زاده، داستان به طور کامل

 .١٩-٢٠، ص ٢، جاللؤلؤ والمرجان -٢
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ای به وسیلۀ برخی دیگر، پیش آمده است، این بخش ھم  بودن پاره
 تر از مطالب قبلی است.  گسترده

 علت ششم: اختلاف در فھم بعضی از نصوص شرعی
 کند که این اختلاف در فھم آیاتی از قرآن یا در احادیثی باشد فرقی نمی

مان اوایل دعوت یعنی این اختلاف به ھ اند. شاید ریشۀ که به ثبوت رسیده
ھمچنانکه در  به جوار حق بشتابد، بازگردد؛ صپیش از اینکه رسول خدا 

 گوید:  بابن عمربنی قریظه روی داد، 
وقتی از جنگ احزاب به مدینه برگشت به ما دستور داد که:  صپیغمبر 

در راه  »مت بنی قریظهنباید کسی نماز عصرش را بخواند مگر در محل اقا«
زمان خواندن نماز عصر فرا رسید، گروھی گفتند: نماز عصر را تا به بنی 

خوانیم، ولی گروه دیگر گفتند: ما نمازمان را در راه  قریظه نرسیم نمی
 خوانیم.  می

بازگو  صریان را برای پیغمبر یک از ما اعتراضی نشد، سپس جبر ھیچ 
 ١ایرادی نگرفت.نسبت به ھیچ یک از دو دسته  صکردند، پیغمبر 

اختلاف در فھم نصوص شرعی امری طبیعی است، زیرا وجه الدلاله 
دارای درجات  ،ھا نیز در فھم مراد آن ھا ظنی است و اندیشه بسیاری از آن

 متفاوتی ھستند و ھمین راز ماندگاری شریعت است. 
اما آن دسته از نصوص که دلالتی قطعی دارند و فقط یک معنا از آن 

ختلافی در آن وجود ندارد، اما این دسته بخش کوچکی اشود،  برداشت می
 دھند.  از نصوص شرعی را تشکیل می

                                           
 ، ترجمه ابو بکر حسن زاده. ٣٦٧ – ٣٦٨، ص٢، جاللؤلؤ والمرجان -١
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داده و بعدھا علما در فھم مراد آن دچار  انجامکاری را  صگاه پیامبر 
اند، ھمچنانکه در بسیاری از اعمال حج چنین است، گروھی  اختلاف گشته

اند و  نداشتهای دیگر آن را سنت پ ھا را واجب دانسته، و دسته انجام آن
 ای از افعال و اقوال نماز.  ھمچنین است، پاره

باشد و ذبح  درش میذبح جنین ھمان ذبح ما«فرمایند:  می صپیامبر 
 ١»باشد. مادرش ذبح آن ھم می

جنین، بچه درون شکم شتر یا گاو و یا گوسفند است در ھنگامی که ذبح 
اند که ذبح مادر به منزلۀ ذبح  شود. گروھی از علما چنین برداشت کرده می

اند که ھمچنانکه مادرش را  باشد. و گروھی چنین فھم کرده جنین نیز می
 کنید جنین را نیز ذبح کنید.  ذبح می

 یه وضو است: مثال دیگر سخن خداوند در آ

  .]٦[المائدة:  ﴾وَامْسَحُوا برُِءُوسُِ�مْ ﴿
 .»ھا) را مسح کنید و سرھای خود (ھمه یا قسمتی از آن«

ای دیگر  اند که باید ھمه سر را مسح نمود و عده گروھی چنین فھمیده
 اند.  مسح قسمتی از آن را کافی دانسته

 ھای بسیاری وجود دارد.  به راستی در این مورد مثال

 علت ھفتم: اختلاف در تطبیق احکام بر رویدادھای جدید و فراوان
یعنی در اصل حکم اختلافی روی نداده اما در گنجاندن رویداد جدید 
تحت این حکم جای بحث است، گروھی معتقدند که رویداد جدید ھم 

 منطبق بر آن است و گروھی دیگر چنین برداشتی ندارند. 

                                           
ابن سنن )، و ٥/٤٨ترمذی (سنن  )، و٨/٢٥( و سنن ابو داود)، ٣/١٣( مسند احمد -١

 . است : حدیث حسنترمذی گوید )، و٢/١٠٦٧ماجه (
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بلکه محل  ،خت حکم وجود ندارداختلافی در فھم متن، و در شنا
 در تطبیق آن بر حوادث و رویدادھای جدید است.  اختلاف

مثلا اختلافی در این نیست که حد کسی که مشروب خورده چنین و 
 ،چنان است، اما آنچه محل اختلاف است اینست که آیا در این واقعه

 نوشیدن شراب از سوی این شخص روی داده است؟ 
نکه باید شخص مبتدعی که مردم را به بدعتش فرا مثالی دیگر، در ای

خواند، تبعید نمود اختلافی نیست؛ اما آنچه مورد اختلاف است این است  می
که آیا این کار فلانی بدعت است یا نه؟ اگر بدعت است آیا مردم را نیز بدان 

 فرا خوانده یا نه؟ 
شترین اند و بی نام نھاده »تحقیق مناط«علمای اصولی این بخش را 

یعنی آنان در اصل حکم با ھم  ؛اختلاف در این مورد روی داده است
اما در چگونگی تطبیق واقعیت جدید بر آن حکم  ،اند اختلافی نداشته

 اند.  اختلاف پیدا کرده
 :ای از واقعیت عصر حاضر نمونه

کنیم، و آن  مثالی زنده از مشکلی که مردم با آن در گیرند را بیان می
ھایی است که به صورت ذبح شده وارد ممالک اسلامی  وشتحکم مرغ و گ

 شود.  می
این رویدادی جدید و تازه است، و علما در مورد اینکه کدام حکم در مورد 

 با ھم اختلاف نظر دارند.  ،یابد آن تطبیق می
ھر حیوان  گویند: حکم حیوان مردار را دارد و اصل در گروھی می

مگر اینکه ثابت شده باشد که به صورتی شرعی  مرداری حرام بودن آنست؛
 ذبح شده است. 
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این قاعده در اصل صحیح بوده و محل اختلاف نیست و ابھامی در آن 
اما آنچه مورد اختلاف است اینست که آیا این قاعده بر این  ؛وجود ندارد

 مورد منطبق است یا نه؟ 
است و ذبائح اھل اھل کتاب  ١گویند: جزو ذبائح گروھی دیگر از علماء می

کتاب در اصل حلال ھستند، مگر اینکه ثابت شود به صورت شرعی ذبح 
 اند.  نشده

این قاعده ھم صحیح بوده و محل اختلاف نیست، اما اختلاف در تطبیق 
توان آن را بر این رویداد تطبیق داد یا  آن بر این رویداد است (که آیا می

 خیر)؟.
این مسأله بر اساس قواعد علمی و بینی که اختلاف در  در نتیجه می

باشد، با این وصف گروھی نیز چنین  شرعی روی داده که مقبول می
کنند  و تعجب میف در این مورد بیھوده و عبث است پندارند که اختلا می

 شوند.  که چگونه علماء در این گونه موارد دچار اختلاف می
تگران و علما، ھا میان دعو چه فراوانند رویدادھایی که به سبب آن

در حالی که ھمگان تلاش و کوشش نموده و  ،اختلاف ایجاد گردیده است
گیرند، و به یاری خدا معذور بوده و پاداش  نھایت سعی خود را به کار می

 خود را دریافت خواھند کرد. 

 میزان مصالح و مفاسد ھرکاریعلت ھشتم: اختلاف در 
طبیق آن بر این رویداد یعنی اینکه علما ھم در اصل حکم و ھم در ت

ای که بعدھا بر اثر  اختلافی ندارند، اما در مورد میزان مصلحت و مفسده
 دھد با ھم اختلاف دارند.  تطبیق حکم روی می

                                           
 اند.  ر بریده شدهیعنی چیزھایی که س -١
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یابد، در اینکه آن  به عنوان نمونه کاری زشت و ناپسند در جامعه رواج می
ھم ھستند کار منکر و باطل است دعوتگران با ھم اختلافی ندارند و متفق 

اما آنان در مورد آثار این  ،که برخورد با کار زشت و منکر حکمی شرعی است
بینند که برخورد با  کنند، گروھی چنین می برخورد با ھم اختلاف پیدا می

ون اکندر نتیجه بھتر آنست که  ،شود این منکر، موجب منکر بزرگتری می
 سکوت کرده و صبر و تحمل پیشه سازند. 

بینند که این کار زشت، بسیار بزرگتر و تأثیر  چنین میگروھی دیگر 
گذارتر از عواقب برخورد با آنست، در نتیجه برخورد با آن منکر و از بین 

آید را،  ه وجود میھایی که بر اثر آن ب بردن آن و تحمل مشکلات و درگیری
 پاداش ھر دو گروه ھم نزد خدا خواھد بود.  بینند؛ واجب می

ھا، فقھی گرانمایه و  مصالح و مفاسد و موازنۀ میان آن فقه و فھم درست
ارجمند است، و بر پایۀ مقاصد شریعت بنا یافته و ھر امری در تحت آن قابل 

و حاجیات مقدم بر  ٢مقدم بر حاجیات، ١ضروریاتبررسی است، در نتیجه 
 است.  ٣تحسینیات

                                           
یعنی اموری که زندگی انسان از لحاظ دینی و دنیوی بدان متوقف است، به طوری  -١

ھا نظم زندگی بشر در ھر دو سرای مختل خواھد شد، و آن  که با فقدان ھریک از آن
مال. و تمام شریعت از  -٥عرض  -٤عقل  -٣نفس  -٢دین  -١بر پنج قسم است: 

از جھت تحقق و ایجاد آن اصول  -١صل ضروری است: دو جھت متوجه این پنج ا
از جھت محافظت بر بقای آن اصول، بر گرفته از کتاب اجتھاد و سیر تاریخی آن،  -٢

 .١٤٤تألیف: احمد نعمتی، ص
و آن عبارت است از اموری که انسان جھت آسانی کار و رفع مشقت بدان نیازمند  -٢

 .١٤٥است، ھمان ص
ھا  ای برای انسان باشد، و فقدان آن ب عالی و اخلاق فاضلهاموری که مقتضی آدا -٣

کند، بلکه با  سازد و انسان را دچار مشقت و تنگنا نمی نظام زندگی را مختل نمی
ھا انسان دچار نقص شخصیت و خلل در مکارم اخلاقی خواھد شد، لذا  نبودن آن
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خداوند به طور مثال  ،و اصل این امر نیز در کتاب خداوند موجود است

ْ ﴿ فرماید: سوره انعام می ١٠٨در آیه  ِينَ ٱوََ� �سَُبُّوا يدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ
ِ ٱ َ ٱفَيَسُبُّواْ  �َّ ھائی  (ای مؤمنان) به معبودھا و بت« .﴾عَدۡوَۢ� بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ  �َّ

پرستند دشنام ندھید تا آنان (مبادا خشمگین  که مشرکان به جز خدا می
 .»کارانه و جاھلانه خدای را دشنام دھندشوند و) تجاوز 
سوره کھف، خضر ھدف از معیوب کردن کشتی را چیز  ٧٩و یا در آیه 

خُذُ ُ�َّ ﴿ کند که: بیان می
ۡ
لكِٞ يأَ ِ�يبَهَا وََ�نَ وَرَاءَٓهُم مَّ

َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
فَأ

من خواستم آن را معیوب کنم (چرا که) سر راه آنان « ﴾٧٩سَفِينَةٍ غَصۡبٗا
 .»برد کرد و می (سالم) را غصب می ھای پادشاه ستمگری بود که ھمه کشتی

لوازم و تدابیر ھر مفسده و مصلحتی در  ١در این فقه (مقاصد شریعت)،
اند،  نظر گرفته شده است، و ائمۀ اسلام بسیاری از فقه خود را بر آن بنا نھاده

 ھای اختلافشان است.  که خود از مھمترین علت
اما برای  ،باشند ھای اختلاف مشروع می د مھمترین علتاین ھشت مور

اینکه اختلافی که مبتنی بر این اسباب است به اختلاف و تفرقه مذموم 
ھا را شناخت و خود را  آداب و ضوابطی وجود دارند که باید آن ،تبدیل نشود

 شود.  ھا اشاره می به زیورشان آراست، حال به مھمترین آن

                                                                                           
یع نموده است، ای را تشر شارع جھت سد آن خلل و نقایص، مصالح نیکو و پسندیده

 .١٤٥ھمان ص
 ةمقاصد الشریع -٢الموافقات تألیف امام شاطبی  -١ھا در این زمینه  بھترین کتاب -١

نام تألیف: عز بن عبدالسلام مصالح الأ يحکام فقواعد الأ -٣تألیف: ابن عاشور 
ای نزدیک این آثار توسط مخلصانی متخصص و خبره  باشد که ان شاءالله در آینده می

 ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار گیرد. 
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 آداب اختلاف 

موارد اتفاق آن «گوید:  ائمه چنین می دربارۀ /شیخ الاسلام ابن تیمیه
 ١.»بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است
از  –پناه بر خدا  –اگر این اختلاف، آداب شرعی خود را از دست دھد 

 گردد.  رحمت به مصیبت و خصومت تبدیل می
مھمترین آدابی که ھمۀ کسانی که با ھم اختلاف دارند باید مراعات 

 نمایند عبارتند از: 

 اخلاص، و دوری از هوی و هوس -١
 فرماید:  زیرا اخلاص شرط اصلی پذیرش ھر کاری است، خداوند می

 ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿
حَدَۢ�

َ
 .]١١٠[الکهف:  ﴾أ

 یچانجام دھد، و ھ یستهکار شا یددارد، با یدپروردگارش ام یپس ھر که به لقا«
 .»نسازد یککس را در عبادت پروردگارش شر

 فرماید:  و یا می

مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ ﴿
ُ
َ وَمَآ أ  .]٥[البینة:  ﴾ٱّ�ِينَ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  ٱ�َّ

 یبرا خود را ینکه د یخدا را بپرستند در حال ینکهجز ا یافتندو آنان فرمان ن«
 .»او خالص گردانند

 ٢.»ثواب ھر کاری به قصد و نیت آن بستگی دارد«فرماید:  می صو پیامبر 

                                           
 ).٣٠/٨٠الفتاوی ( -١
 .٢٢، ص١لؤلؤ والمرجان، جال -٢
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واجب  ،خداوند منزلتی در علم و دعوت بدو ارزانی داشته بر ھر کسی که
سخن از قضایای دینی و مسائل شرعی از ھوی و ھوس است که ھنگام 

دوری گرفته، و انگیزه او از این کار علاقه به بروز و نمود، و پیروزی بر 
کسی که علم را به این منظور « نباشد؛ زیرا ھمچنانکه روایت شده: دیگران

گاھان شبھه و  فراگیرد که با آن به مناظره با علما برخیزد، یا در دل نا آ
تردید ایجاد کند، یا مردم را متوجه خود نماید، خداوند او را داخل آتش 

 ١.»گرداند می
کسی که با سرباز ھوس، و سلاح تعصب وارد مسایل  –پناه بر خدا 

ز طعمه گردد. به علاوه کارھای نیکش نی اختلافی گردد، به ندرت موفق می
حریق گشته و ھنگام ملاقات پروردگارش پشیمان و زیانمند است. نشانه و 
علامت شخص با اخلاص اینست که آشکار شدن حق توسط او یا طرف 

پذیرد، حتی اگر  مخالفش در نزد او یکسان است، حق را از ھرکه باشد می
زنی حق را دریافت و «گفت:  سکودکی باشد، ھمان گونه که حضرت عمر

 .»دچار اشتباه شد عمر
بر ھر عالم و دعوتگری واجب است که در ھنگامۀ ظھور مسائل اختلافی، 
درونش را بررسی کرده، و در نیتش دقت نظر نماید، و درون قلبش را مورد 

خدا و سعادت  کنکاش قرار دھد که آیا او با این علمش خواھان جلب رضایت
پیش نھاده  این ھنگام پادر پی چیزھای دیگری است؟ در در آخرت است، یا 

 یا عقب بکشد. 
کشد، اما در  سخن در این خصوص و ضرورت و اھمیت آن به درازا می

 اینجا ھمین اشاره ما را کافی است. 

                                           
سیوطی آن را حسن  و این حدیث غریب است . ترمذی گوید:)٧/٤١٤( سنن ترمذی -١

 دانسته است.
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 ص ها به کتاب خدا و سنت رسول الله ارجاع اختلاف -٢
مقیاس و میزانی باشد برای داوری  صیعنی قرآن و سنت صحیح نبوی 

و قضاوت میان ھر اندیشه و سخن و مذھبی، و ھمواره این سخن خداوند در 
 زندگی مردم متحقق باشد که: 

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  .]٥٩[النساء:  ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ
 .»یدباز گردان یامبرآن را به خدا و پ ید،اختلاف کرد یزیو اگر درچ«

با این کار ما مرجعیت برتر را به وحی نازل شده از سوی خداوند اعطا 
ایم و در ھر کاری حق و حقیقت را باید در پرتو کتاب خدا و سنت  کرده

باشد  کسی قابل پذیرش و رد میمبارک نبوی جستجو کرد، زیرا سخن ھر 
او فرستاده شده  آنچه از سوی خدا به سوی چون صجز کلام رسول الله 

پاک و معصوم است. ھنگامی که مسلمانان به سوی این حقیقت بازگشته و 
 را با جان و صآن را در زندگی خود حاکم گردانند و سخن خدا و رسول 

در نتیجه بسیاری از اختلافات میان  دل پذیرفته و بدان اقرار نمایند،
 دعوتگران دین خدا از میان خواھد رفت. 

ھا بیان  تر بگوییم ھوی و ھوس ھا، یا دقیق ه آراء و اندیشهاما ھنگامی ک
ھا از سر ناچاری با شتاب و عجله به نصوص  سپس برای توجیه آن ،گردد

و نه در آن صورت این کار نه مقبول و پذیرفتنی است شرعی پناه برده شود، 
بلکه اصل بر این است که آرا و اجتھادات بر  پاداشی در انتظار خواھد بود؛

سار  ھا، و زیستن در سایه جوشیده از کتاب و سنت، و ثمرۀ اندیشیدن در آن
 آن دو باشد. 
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ھر «فرمودند:  ما را مورد رحمت خود قرار دھد که می خداوند ائمۀ
آن  ،بود صسخنی را از من یافتید که مخالف کتاب و سنت صحیح نبوی 

 ١»را بر دیوار بکوبید (کنایه از عدم پذیرش است)
باشد، به طور حتم از ھایش در خارج از کتاب و سنت  ی تلاشھرگاه کس
در آن  ؛و اسلام خارج گشته، و آن را پشت سر انداخته استدایره و قلمر

گوید. و گاه مؤمنی را  صورت او با زبانی جز زبان قرآن و سنت سخن می
بینی که مالا مال از دلایل و براھین عقلی، و توجیھات منطقی، و  می

ای که شنونده به اندیشه و اجتھادش  به گونه ،ھای قابل تصور است مصلحت
ود از ھمه شن گردد، اما به محض اینکه سخن خدا و رسول را می متمایل می

گیرد با این کار وحی تبدیل به منبع و سرچشمه شیرین و  ھا دوری می آن
وھشگر از آن سیراب شده و خرمی و طراوتش گردد که پژ گوارا و فراوانی می

 یابد.  را باز می

داشتن حسن ظن نسبت به مخالف، و عدم متهم ساختن او به  -٣
 اش سوءنیت یا ترور شخصیتی

ان اختلافی پیش آید، اصل بر این است که ھر یک از ھرگاه میان دو مسلم
دو طرف اختلاف نسبت به ھمدیگر حقوقی دارند که اختلاف یکی با دیگری 

شود. از جمله حقوق او اینست که  موجب سلب آن حقوق و تکالیف نمی
حفظ آبرویش نیز ھمچون جان و مالش بر تو واجب بوده و تعرض به آن جز 

بینیم  کرده، جائز نیست، اما با کمال تأسف می در مواردی که شرع مشخص
ای حرام در نھایت پارسایی و پرھیزگاری است و  شخصی که در خوردن لقمه

چه بسا ھمواره روزه گرفته و نمازھایی طولانی دارد، اما در بردن آبروی علما 
ھیچ تقوی و پرھیزکاری از خود  ،و دعوتگران یا به طور عموم ھمۀ مسلمین

                                           
 ).١٠/٣٤سیر أعلام النبلاء ( -١
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امانند، اما دوستان و برادرانش در رنج  دھد، دشمنان از دست او در بروز نمی
 و عذاب. 

یابد که شیطان این  تلخی این مصیبت وقتی فزونی می -پناه بر خدا-
پندارد عبادتی انجام داده و به خدا  ای که می آراید به گونه گناه را برایش می

ابت و مسابقه نزدیک گردیده و با رقابت کنندگان در این زمینه به رق
تر و فاجعه بارتر اینکه فرد با یک نفر که دچار اختلاف  پرداخته است. و تلخ

شده، او را مورد تھمت قرار داده، و گمان برد که نیتش بد بوده و ھدفش 
 پلید است، و قصد چنین و چنان دارد. 

گاه است.  سبحان الله! آیا جز خدا کسی از نیت  ھای درون آدمی آ
شد، بلکه اھل یک شھر یا منطقه یا  ه ھمینجا ختم میکاش کار ب ای

نماید، حتی او مذھب شخصی که با او اختلاف  جماعتی را به کلی متھم می
گوید: اھل شھر یا فلان  دھد، در نتیجه می دارد را مورد اتھام و افترا قرار می

گروه، یا فلان مذھب، ھمگی مبتدع و منحرف ھستند، و علت ھم آن است 
شخصی که با او اختلاف پیدا کرده یا متوجه اشتباھاتش شده از که چون 

ھا انسان تعمیم  لذا این خطایا آن بدعت را بر ھزاران یا میلیون ؛استآنان 
داند که در روز قیامت در برابر آن ھمه، قرار داده  دھد، و بیچاره نمی می

متھم  چیزی زیرا آنان را به طلبند؛ نان نیز حقشان را از او میخواھد شد و آ
اگر بگوید: فلانی چنین خصلتی داشت، و او  نموده بود که واقعیت نداشت.

از اھالی شھر شما یا یکی از جماعت شما یا ھم مذھبتان است، به او 
 فرماید:  ای که خداوند می گویند: آیا شنیده می

خۡرَىٰ ﴿
ُ
 .]١٦٤[الأنعام:  ﴾وََ� تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»کشد دیگری را بر دوش نمی و ھیچ کسی گناه«
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ھا انسان بر  تواند بکند در حالی که حق میلیون به راستی او چه کاری می
تواند با  طلبند و چه کسی می گردنش است، و ھمگان حق خود را می

 حسنات خودش حق آنان را بپردازد؟ 
ا مخالف را که بر ھایی از حسن ظن در برخورد ب اکنون به بیان نمونه

 پردازیم:  ھدی جاری گشته، می لم ائمۀزبان و ق
اگر ھر دو مسلمانی که در «گوید:  می / شیخ الاسلام ابن تیمیه

کردند (و محبت و  نمودند ھمدیگر را ترک می پیدا میای با ھم اختلاف  مسأله
شد) دیگر ھیچ برادری و پیوندی میان  احترامشان نسبت به ھم قطع می

که ھر دو آقا و سرور مسلمین  بر و عمرماند، ابو بک مسلمانان باقی نمی
اما قصدی جز  ،کردند باشند در کارھای بسیاری با ھم اختلاف پیدا می می

 ١.»اند خیر نداشته
ھیچ کس حق ندارد که از خطا و اشتباه علما پیروی «گوید:  ھمچنین می

کند و دنباله رو اشتباھات آنان باشد، ھمچنین جایز نیست در مورد علما و 
ن جز به چیزھایی که شایسته آن ھستند، سخن بگوید، به راستی مؤمنی

 ٢.»خداوند خطا و اشتباه مؤمنین را مورد بخشش قرار داده است
ھنگامی که گروھی از علمای کوفه شنیدند که بعضی از «فزاید: ا وی می

اند چنین پنداشتند که  شیدهگذشتگان نبیذ (شربتی که از کشمش است) نو
اند، گروھی از ھمان کوفیان گفتند: شعبی و  را نوشیده "مسکریآنان "

اند،  نخعی و ابو حنیفه و شریک و ابن ابو لیلی و دیگران، آن را حلال دانسته
اینان در این مورد اجتھاد نموده و قصدشان نیز دریافت حق بوده، و 

وقتی که حاکم و قاضی در قضاوت و حکم خود «فرماید:  می صپیامبر

                                           
 ).٢٤/١٧٣ه (یبن تیما ،الفتاوی -١
 ).٣٢/٢٣٩ھمان ( -٢
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حکم کنند، دو ثواب و اجر نمایند و در این قضاوت به حق تلاش و کوشش 
اند و دیگری ثواب تشخیص حق  دارند (یکی ثواب تلاش و زحمتی که کشیده

حمت به خطا و اشتباه حکم نمایند، تنھا و حکم به آن) اگر بعد از تلاش و ز
 ١.»یک اجر دارند. (که اجر تلاش و زحمت است)

بینی که در مورد رعایت حقوق  ا میسخنان امام تاکیدی رتو در این 
مسلمانان و حمایت از آبرو و حسن ظن به آنان و عدم نادیده گرفتن 

ھاست، زیرا اصل بر این است که آنان در  حقوقشان به سبب اختلاف با آن
اند، و تو خواھان راھیابی آنانی، اگر آنان را مورد طعن و  جستجوی حق

ابتداء راھیابیشان را خنثی و بی اثر  از ھمان ،بدگویی و سوء ظن قرار دھی
 سازد.  می

مردی که ملقب به  صگوید: در زمان نبی اکرم  می سعمر بن خطاب
او را به خاطر  صخنداند، پیامبر  را می صبود، گاھگاھی پیامبر  »حمار«

شراب خواری، حد زده بود. روزی او را دوباره به جرم شراب خواری نزد 
یکی  ،دستور داد تا او را حد بزنند صبر اکرم آوردند. پیام صرسول خدا 

 ص خورد. نبی اکرم از حاضران گفت: خدایا! او را لعنت کن، چقدر شراب می
او را لعنت نکنید، به خدا سوگند مطمئنم که او خدا و رسولش را «فرمود: 

 ٢.»دوست دارد
ولی شخصیتش را  ،کند و این اوج عدل و انصاف است، حد را جاری می

بلکه نسبت به او حسن ظن  ؛سازد زیر سؤال نبرده و او را بی اعتبار نمی
 دھد.  نشان می

                                           
 ).٣٣٣، ص٢لؤلؤ والمرجان، جال، ترجمه حدیث از ٣٤/١٩١ھمان ( -١
 ، ترجمه عبدالقادر ترشابی با اندکی تصرف. ٦٦٠، ص٢مختصر صحیح بخاری، ج -٢
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توان غیبت نمود، شرع محدود و مشخص کرده و خارج  جاھایی را که می
اما گروھی بازاری را بپا  .از آن جایز نیست که به غیبت مسلمانی پرداخت

و بی آبروئی و ترور شخصیت قرار  ساخته و دیگران را مورد طعن و رخنه
دھند در حالی که نیازی ھم بدان نیست. در گذشته جز به خاطر دست  می

اقدام به بررسی  صیابی به صحت و سقم حدیث و حفظ سنت نبوی 
 شد.  شخصیت افراد نمی

 پای بندی به گفتگوی احسن، و دوری از نزاع و مشاجره و دشمنی -٤
ناظره، آداب و ضوابطی قرار داده که خداوند جھت انجام گفتگو و م

 واجب است فرد مسلمان بدان ملتزم باشد تا اینکه گفتگوھا به بار نشیند. 
شنوی  بینی و می تو ھرگاه چگونگی گفتگوھای مسلمانان را با ھم می

 خوانی:  شوی به خصوص ھنگامی که این آیه را می شگفت زده می

هۡلَ ﴿
َ
ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ وََ� تَُ�دِٰلوُٓاْ أ  ب

حۡسَنُ  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
 .]٤٦[العنکبوت:  ﴾ِ�َ أ

 .»یدکه آن بھتر است مجادله نکن یو با اھل کتاب جز به روش«
 فرماید:  ھمچنین می

﴿ ِ حۡسَنُ  ٱلَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 .]١٢٥[النحل:  ﴾ِ�َ أ

 .»تر است ، با آنھا (بحث و) مناظره کن یکوکه ن یو با روش«
بینی میان واقعیتی که ما در آن  شوی ھنگامی که می می و مات و مبھوت

ای چشمگیر وجود دارد، قرآنی که  بریم و میان ادبیات قرآن، فاصله به سر می
قدرت شنوایی دشمنی که با او به جدال برخاسته را به  ،شد وقتی نازل می

پرداخت و سخنانش را  سپس با او به گفتگو می ،ساخت خود متوجه می
 کشد:  به این آیات توجه کنید که چگونه آن گفتگو را به تصویر میشنید،  می



 در شریعت» اختلاف«آسیب شناسی     ٦٤

بِ�ٖ ﴿ وۡ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ
َ
وۡ إيَِّاُ�مۡ لعَََ�ٰ هُدًى أ

َ
ٓ أ ا آ  َٔ قلُ �َّ �ُۡ�  ٢٤��َّ لوُنَ َ�مَّ

جۡرَمۡنَا وََ� �ُۡ� 
َ
ا َ�عۡمَلوُنَ  َٔ أ  .]٢٥-٢٤[سبأ:  ﴾٢٥لُ َ�مَّ

بگو شما از یم. آشکار ھست یدر گمراھ یا یت) ھدایقشما بر (طر یاو ما «
) از آنچه شما انجام یزو ما (ن ید،شو یباز خواست نم یم،که ما مرتکب شده ا یگناھ

 .»یمشو یباز خواست نم ید،دھ یم
ای با دیگران  فھمد که باید به گونه شخص مؤمن از این آیه چنین می

ه نزد اوست سخن گوید که محبتشان را جلب نماید تا آنان نیز حقی را ک
بشنوند و بپذیرند: ما یا شما یکی دچار خطا و اشتباه شده و دیگری حق 

گوید، پس بیایید تا با ھم بحث و گفتگو نماییم، و ببینیم که حق کجاست  می
 تا از آن پیروی کنیم. 

ھا و  این کار باید از تندی و خشونت و زخم زبان، و به کارگیری اسلوب
 ، دور باشد. ھایی که تنفر آور است روش

است که ھنگام بازگشت از جنگ بدر ھنگامی که  ص و این پیامبر
گوید: ما در جنگ جز پیرمردانی  می ١ھای جوان شنود یکی از صحابه می

ھا را سر  سرطاس ندیدیم که ھمچون شتران عقال شده بودند، پس آن
ای برادرزاده، آنان اشراف و «لبخندی زد و فرمود:  صبریدیم، پیامبر 

 ٢.»بزرگانند
ند که حتی ل و احترام نسبت به دشمن است ھرچو این اوج انصاف و عد

 از شمشیرھایمان خون آنان بچکد. 

                                           

 .سن وقشسلمه بن سلامه ب -١
 ).٣/٣٠٦البدایة والنھایة، ابن کثیر ( -٢
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ویژگی یکی از پیامبران بنگر که وقتی او را آنچنان زدند که صورتش به 
پروردگارا «گفت:  زخمی شد و خونش را جاری ساختند و او در عین حال می

گاھندزیرا آ ؛قوم من را ببخش  ١.»نان نا آ
ھای بسیاری  به راستی علمای ما در خصوص آداب بحث و مناظره کتاب

اند  را نوشته، و برای آن ضوابط عقیدتی و اخلاقی و علمی بسیاری قرار داده
به روی ھر تلاشی برای به بیراھه رفتن و دور شدن از حق، و بی  را که در

 بندد.  می ،حرمتی به برادران ایمانی
ھای مبتدع ھمچون  ی و خشونت با مخالفین از عادات گروهگیر سخت

خوارج و معتزله است، در عین حال اھل سنت حق را شناخته و به خلق خدا 
 گوید:  می /مھمچنان که شیخ الاسلا ،نمایند قت میرحمت و شف

دعوتگر راه حق کسی است که پیروزی و نصرت را برای دعوتش 
تگر خشن و سنگدل و تندخو باشد به خواھد، نه برای خودش؛ اگر دعو می

، و ÷یاری خود پرداخته، نه دعوتش. ھیچ گاه دعوتگری حریصتر از موسی
ای بدتر از فرعون وجود نداشته، در حالی که خداوند به  فراخوانده شده

دھد که با فرعون به نرمی سخن گوید تا شاید تذکر  دستور می ÷موسی
پدید آید. این ابن السماک یکی از  پذیرفته یا ترس ھمراه با تعظیم در او

                                           

سخنی را بر  صاز عبدالله بن مسعود نقل است که: شخصی از انصار در حق پیامبر  -١
نگویم در حالی که  صزبان راند که از آن اندوھگین شده و نتوانستم آن را به پیامبر 

 صوم. پیامبر دوست داشتم تمام مال و منالم را فدیه بدھم و آن سخن را نشن
را بیشتر از این آزردند، اما ایشان صبر پیشه ساخت، سپس فرمود:  ÷فرمود: موسی

یکی از انبیاء الھی در حالی که دستور خدا را برای قومش آورده بود، او را تکذیب 
کرد  اش پاک می کرده و زخمیش نمودند. آن نبی در حالی که خون را از چھره

گاھن«فرمود:  ) ٢/١٧١( احمد مسند ».دپروردگارا قوم من را ببخش زیرا آنان نا آ
 ).٤٣٣١حدیث رقم (
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ای دچار اختلاف  علمای سلف است که با یکی از برادرانش در مسأله
کند، آن فرد ھنگام  شود، برادرش با او به تندی و خشونت برخورد می می

کرده و علت خشم  گوید: فردا ھمدیگر را مواخذه ک میجدایی از ابن السما
گوید: فردا ھمدیگر  خود را بیان خواھیم کرد، در جواب او، ابن السماک می

 ١را خواھیم بخشید.
ھا و  این گونه بیزاری و کینه از نفوس بیرون کشیده شده، و خودسری

ای  گردد؛ به گونه ، و ھر ناسازگاری، سازگار می ھای آدمی رام گردیده سرکشی
بسا سخنی زشت و خشن که در حالت عصبانیت از  پذیرد. چه که حق را می

ھا را شکسته و  زبان فردی احمق و بی دقت خارج شده، در نتیجه قلب
ھای سال، و نسل اندر نسل باقی بماند و  صفوف را پاره کند، و آثار آن سال
 گوینده جرم و گناھش را بچیند. 

یا  دوری از وارد شدن در جزئیات به هنگام بررسی نصوص شرعی -٥
 سخنان اهل علم و دعوت

ای باید تمامی نصوص  برای استخراج صحیح یک حکم در ھر قضیه
سپس عام را بر  ،شرعی وارد شده در آن مسأله را جمع و بررسی نموده

مقید، مجمل را بر مبین، و کنایه را بر تصریح، و منسوخ را  خاص، مطلق را بر
 بر ناسخ حمل نمود. 

ی تعامل با نصوص شرعی در این  اط، و نحوهآدمی باید از قواعد استنب
گاھی داشته باشد، اما اینکه فرد یک نص را انتخاب  کیفیت ھای مختلف آ

کرده و فقط با آن به مساله بنگرد، این خلاف آن چیزی است که خدا و 
اند. ھمچنین باید نسبت به اسباب نزول آیات، و  رسولش بدان دستور داده

                                           

 : غدا نتغافر.كعند افتراقهما يقول له: غدا نتعاتب، فيقول ابن السما -١
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گاھی علل وارد شدن حدیث، و سخن ان اھل علم در فلان مسأله اطلاع و آ
در حالی که  ؛شود گرنه دچار لغزش و اشتباه میکافی داشته باشد و

 دھد.  پندارد کار نیکی انجام می می
باید با سخنان عالمان و دعوتگران نیز با ھمین قواعد رفتار نمود، قبل از 

چنین و چنان  این عالم یا آن دعوتگر که او در فلان قضیهصدور حکم برای 
ھایش در این مساله را گرد آوری کرد آنگاه  گفته، باید ھمه سخنان و نوشته

سخنان عامش را بر خاص، مطلقش را بر مقید، و مجملش را بر مبین حمل 
ای را به  نمود و سخنان متأخر و متقدم او را شناخت، و نباید سخن یا اندیشه

امکان دارد، باید به او حسن ظن  او نسبت داد که از آن او نیست، تا آنجا که
داشت. گاه عالمی در موردی بیش از یک نظر دارد، این ظلم است که یک 
نظر را به او نسبت داده و دیگر نظرھایش را بیان نداریم، آن ھم قبل از 

 بررسی و مو شکافی و ریشه یابی و عدل و انصاف به خرج دادن. 
بینند به کتمان  نباید ھمانند کسانی عمل کرد که ھرگاه خیر و نیکی می

ھا و  پردازند. اینان درست مانند کسانی ھستند که دوست دارند بدی آن می
ھا در میان مؤمنان شیوع یابد. به عنوان نمونه امام شافعی دو رای و  زشتی

م احمد نقل نظر دارد: قدیم و جدید. در بعضی از مسائل شش روایت از اما
گردیده، عاقلانه نیست که چنین بپنداریم که ھمه را در یک زمان بیان 
کرده باشد، و عاقلانه نیست که بر اساس خواست و آرزوی فردی یکی از 

 سخنان را به او نسبت داد، بلکه باید ملاک، عدل و انصاف باشد. 
ھا و مذاھب و  ھمچنانکه این قواعد بر افراد انطباق دارد باید آن را بر فرقه

ھا نیز تطبیق دھیم. از لحاظ شرع جایز نیست سخنی را که عالمی  جماعت
یا بزرگی از این مذھب یا آن طائفه گفته، به آن مذھب یا فرقه یا جماعت 

دھد که کاری به گروھی از مردم نسبت  نسبت دھیم، چه فراوان روی می
ن گروه است، آن شود فقط به این خاطر که شخصی که منتسب به آ داده می
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سخن را گفته است یا شایع است که او گفته، بدون اینکه ثابت شود که از 
اوست، به عنوان نمونه: سخنی به شافعیه، یا رایی به معتزله، یا کاری به 

شود، آن ھم به این خاطر که یک نفر از شافعی  جماعت تبلیغ نسبت داده می
ته است. در حالی که عدل و ھا یا معتزله یا جماعت تبلیغ چنین گف مذھب

ی منتسبین به آن  کند که ما مطمئن شویم ھمه انصاف، به این حکم می
اند؛ به خصوص اگر عیب و نقصی  یا طائفه چنین سخنی را گفته مذھب

گرنه ھمچون شھادت دروغ علیه مردمی است که آن سخنان را باشد. و
اند و در حقیقت چیزی  اند و یا ظلمی است که ھرگز آن را انجام نداده نگفته

دانم چگونه گروھی از دادن شھادت دروغ در  جز کذب و افترا نیست. نمی
شوند اما  مورد یک کار حقیر دنیوی درباره یک فرد دچار سختی و مشکل می

بندند  ھا ھزار نفر می دروغی به دھان ده فبی ھیچ مشکلی در امور دینی
 بدون اینکه چنین گفته باشند. 

 قوة إلا بالله.ولا حول ولا 
بنابراین در برخورد با مسائل اختلافی ضروری است که شخص با دیدی 
کامل و شامل به نصوص وارده در آن موضوع نگریسته و سخنان اھل علم را 

سخنان عالم یا مذھب یا جماعتی را  ز مورد توجه قرار دھد، ھمچنین ھمۀنی
شود درست و صحیح، یا قریب  گرد آورد، تا به یاری خدا حکمی که صادر می

 به آن باشد. 

ل شدن میان موارد اجماع و موارد اختلاف و تفکیک نمودن تمایز قائ -٦
 اختلاف مشروع و نا مشروع از هم

ل، و بحث و ھر مطلبی که به حد اجماع رسیده باشد از مرز قیل و قا
مانند کتاب و سنت، امری معلوم  التزام به آن ضرورتاً  پرسش گذشته است و

 و بدیھی است. 
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آری، ھر کس که با مطالب «گوید:  می /شیخ الاسلام ابن تیمیه
مشخص و آشکار قرآن، یا سنت صحیح فراگیر و جامع، یا آنچه را که 

، نحوه برخوردمان با او اند، مخالفت نماید بر آن اجماع نمودهامّت  گذشتگان
 ١.»ھمچون نحوه برخورد با فرد بدعت گذار است

ھای دور در آن اختلاف شده، این اختلاف تا  اما مسائلی که از گذشته
ھا جدیدند و از  حدودی جائز و رواست، یا از مسائلی است که به نسبت آن

آن  با وسعت نظر بیشتری بهھا اختلاف شده، باید  ھمان اوان ظھور در آن
  نگریست.

جزو یکی  –به یاری خدا  –اند  کسانی که در این مورد دچار اختلاف شده
یا آنان  ،از دو دسته خواھند بود: کسانی که یک پاداش دریافت خواھند کرد

پندارند که به  دارند. این گونه نیست که گروھی می که دو پاداش دریافت می
محض اختلاف با دیگران بلا فاصله آنان را به مخالفت با سلف صالح و اھل 

پندارند که ھر  نمایند، و حتی چنین می سنت و گروه نجات یافته متھم می
گویی او حق مطلق و کس با آنان مخالف باشد بدعت گذار و گمراه است، 

حق مطلق فقط اوست، و جز آن حقی وجود ندارد. گروھی از علمای 
اند،  ھایی نوشته مسلمان که در خصوص امر به معروف و نھی از منکر کتاب

توان امر به معروف و نھی از منکر نمود که آن مسأله از  اند: زمانی می گفته
تواند اجتھاد را نقض  نمی اند: اجتھاد ھمچنین گفته ،مسائل اختلافی نباشد

تواند حکم قاضی دیگری را که با اجتھاد  نموده، و قاضی با اجتھاد خود نمی
نص مگر اینکه قاضی قبلی آشکارا بر خلاف  ؛خود عمل کرده نقض نماید

 شرعی یا اجماع حکم کرده باشد.

                                           
 ).١٤/١٧٢الفتاوی ( -١
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است کسی که با دیگری اختلاف داشته و این  شایستهبه این ترتیب 
اند آنان را  یه اجتھادی صحیح باشد، در آنچه با او مخالفت کردهاختلاف بر پا

بلکه از ته دل برای آنان دعا و  ننماید. نشزمعذور دانسته و نکوھش و سر
را به  مخالفین ان را مورد تعرض قرار ندھد، و ھمۀطلب خیر نماید، و آبرویش

خص و ای مش بلکه میان کسانی که در امری قطعی یا نکته یک چشم ننگرد؛
خیزند و کسانی که در مسائلی  معلوم از دین، یا اجماعی به مخالفت بر می

 ل شود. کنند، تفاوت قائ د اختلاف پیدا میغیر از این موار
ھمچنین میان کسانی که با آنان در اصول و کلیات اختلاف دارد و 

ل شود؛ با این ع و جزئیات اختلاف دارد تفاوت قائکسانی که با آنان در فرو
 گردد.  ار حرمت دین و حقوق مردمان محفوظ میک

 احتیاط و دور اندیشی و توجه به مقاصد -٧
با کسی  ،شود کسی که در پی دست یابی به حق است و دچار خطا می

گاھانه در پی باطل بوده و به آن دست می  یابد یکسان نیست.  که آ
کم بدین خاطر خداوند به یک نفر قاضی که اھلیت و شایستگی صدور ح

گیرد،  را داشته و نھایت تلاش خود را برای دست یابی به حق به کار می
دھد، و این فقط  حتی اگر دچار خطا و اشتباه نیز شود، یک اجر و پاداش می

زیرا خداوند به اندازۀ  باشد؛ ش و کوشش او و حسن نیتش میبه خاطر تلا
 سازد.   توان آدمی او را مکلف می

ثواب ھر کاری به قصد و نیت آن «ه است: فرمود صبه راستی پیامبر 
 ١.»بستگی دارد

                                           
 .٢٢، ص١لؤلؤ والمرجان، جال -١
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آن  ،فرد مترتب ساخته است خداوند، آثاری را بر قصد و ارادۀ چه بسیار
ھم بدین خاطر که کسی که قصد و نیتش نیک است ھمچون کسی نیست 

 که نیتش بد و خبیث است.
نتیجه شاید در داستان فردی که در گناھان زیاده روی و اسراف نمود در 

وزانند و پودرش را در دریا پراکنده سرد جسدش را بوصیت نمود که چون مُ 
به خاطر قصد و نیت نیکش که  و پخش نمایند، پند و عبرتی باشد، خداوند

 ١ھمان ترس از خداوند سبحان بود، گناھانش را بخشید.
اند و  ھا مترتب دانسته بدین خاطر فقھا بسیاری از احکام را بر مراد آن

یعنی کارھا به  »مور بمقاصدھاالأ«اند که:  قاعده فقھی مشھور را گفته این
 شوند. میزان مراد و مقصودشان سنجیده می

با در نظر گرفتن این قاعده از لحاظ شرعی و عقلی روا نیست که در 
صدور حکم میان آنکه در نیتش خیر بوده و نھایت تلاشش را در راه یاری 

کار و کوشش پرداخته، و کسی که قصد و دین نموده و به خاطر آن به 
غرضش بد و پلید است، به طور یکسان قضاوت نمود. به راستی خداوند میان 
چیزھای گوناگون فرق نھاده، و حکم واحدی را دربارۀ مسائل ھمسان و 
متشابه صادر نموده و بسیارند احکامی فقھی که فقط به خاطر عدم نیت 

 کنند.  تغییر می
انصاف این امر را ھنگام بحث در مسائل علمی رعایت فرد عاقل و با 

داند که اصل در مورد فرد مسلمان حسن ظن است و دوری از  کند، و می می
و نیت، و یا انگیزه و ھدف اوست، و نھایت ھرگونه ایراد اتھام به قصد 

اش را برای رسیدن به حق، و نصیحت و دلسوزی برای ھمه مسلمین  سعی
 کند:  نقل می ÷اوند این گونه از شعیبگیرد، خد به کار می

                                           
 ).١٧/٧٣مسلم (نووی  صحیح )، و٦/٤٩٤بخاری (فتح صحیح  -١



 در شریعت» اختلاف«آسیب شناسی     ٧٢

رِ�دُ إِ�َّ ﴿
ُ
ِ  ٱسۡتَطَعۡتُۚ مَا  ٱۡ�ِصَۡ�حَٰ إنِۡ أ  ب

ِۚ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ تُۡ  ٱ�َّ عَليَۡهِ توََ�َّ
�يِبُ 

ُ
 .]٨٨[هود:  ﴾�َ�ۡهِ أ

من جز به  یقخواھم، و توف ینم م،دار ییتا آنجا که توانا، من جز اصلاح«
 .»گردم یاو باز م ی، بر او توکل کردم و به سویست(فضل) خدا ن

نیت و مرادش را فقط اصلاح دانسته و آن  †اگر یکی از پیامبران الھی
داند، دیگران باید چگونه  اش می را منوط بر میزان استطاعت و توانایی

 باشند؟ 
آری عواقب کارھا این چنین در نزد شرع امری معتبر است، چه بسا اگر 

ری بنگری آن را باطل و مردود ببینی، اما اگر در عواقب و فقط به ذات کا
بینی که به خاطر  شود بنگری می سرانجام و نتایجی که بر آن مترتب می

چیز دیگری مشروع و روا گشته، نه فقط به خاطر خود آن. ھمچنانکه ھمراه 
موسی کشتی را معیوب کرد، کاری را انجام داد که در ظاھر اجازه آن را 

اما آن بندۀ صالح آن کار  ،سبب شد که موسی بر او خرده بگیرد نداشت و
ممنوع را از آن جھت انجام داد که موجب امر مشروع و ممدوح دیگری که 

 شد.  ھمان حفظ کشتی بود، می
ولی از  ،ند این چنین استاز امور که اصولا نباید انجام شوبسیاری 

شود، لذا باید  موجب عواقب و مفاسد بسیاری میآنجایی که انکارشان 
ھا برخورد نکرد، این مورد یکی از شرط صحت  شکیبائی به خرج داد و با آن

برخورد با منکرات است. این نکته از بسیاری از دعوتگران پنھان مانده است. 
آنان بدون اینکه عواقب و جوانب کار و آثار مترتب بر آن را در نظر بگیرند، 

نگرند و این نشان از اندک بودن فقه و فھم درست  ه خود مسأله میفقط ب
 .)ولا حول ولا قوة إلا بالله( دین در آنان دارد. 

مثال دیگر در این زمینه: قیام نکردن علیه رھبران فاسق و گناھکار است 
این به معنی اعتراف و  که مرتکب کفر آشکاری نشده باشند. تا زمانی
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ست، لیکن کافی است کارشان مورد انکار قرار گیرد پذیرفتن فسق ایشان نی
اما علیه آنان شورش نشود؛ زیرا این کار آثاری بدتر، از جمله کشتار و 

امنیت، از بین رفتن شکوه و ھیبت  خونریزی به نا حق، اخلال در
(مسلمین)، و ایجاد اختلاف و تفرقه در پی خواھد داشت. بدین خاطر لازم 

یعنی عواقب کارھا، و گفتارھا، و  ،ه مراعات گردداست که این امر ھموار
 ھا در نظر گرفته شود.  مبتنی بودن صدور احکام بر آن

 در نظر داشتن عوارض جهل و اکراه و تأویل -٨
باشند.  زیر این موارد ھنگام صدور حکم، در نزد شرع دارای اعتبار می

 فرماید:  خداوند می

﴿ ٰ �َِ� حَ�َّ  .]١٥[الإسراء:  ﴾َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
 .»یمبفرست یامبریکرد؛ مگر آنکه پ یمما ھرگز عذاب نخواھ و«

گاھی امت پیام الھی به آنان، و ھا، و نرسیدن  پس به خاطر جھل و نا آ
دارد، تا زمانی  ت برایشان، خداوند آنان را از عذابش مصون میحجّ  عدم اقامۀ

شود بر اساس دلیل و بینه  آنکه ھلاک میکه پیام به آنان رسیده در نتیجه 
بینه، زندگی دوباره  یابد بر اساس دلیل و ھلاک شده و آنکه حیاتی دوباره می

گاھی، اھل فتره حکم خاص خود را دارند، ھمچنین  یابد. به خاطر نبود آ
کنند، در حالی که دین محو و نابود  اقوامی که در آخر زمان زندگی می

گاھی شیوع یافته، و علم از میان رفته، حکم خاص گردیده، و جھل و نا آ
یزی از دین بر ایشان ای جز لا إله إلا الله، چ که عده ای خود را دارند، به گونه

دھد،  آن، ایشان را نجات می انده، با این وصف خداوند به واسطۀباقی نم
 ١ھمچنانکه این مطلب در احادیث بیان گردیده است.

                                           
اسناد آن صحیح است و حاکم آن  :گوید زوائد ھیثمی در )،٢/١٣٤٤ابن ماجه ( سنن -١

گوید: حدیث مطابق شرط مسلم صحیح  و می ) روایت نموده٤/٧٣را در المستدرک (
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مبارزه و جھاد با ھر ملتی آنان را به گرویدن ھمچنین مسلمانان قبل از 
کردند، و آنچه را برای دانستن نیاز داشتند برایشان  به اسلام دعوت می

کردند (بلکه  دادند، و به آنچه میان مردم شایع گشته، اکتفا نمی توضیح می
پذیرفتند کار تمام شده  نمودند) اگر می خود آن را به طور کامل تبیین می

 جنگیدند.  می بود، وگرنه
گمارد، در  شخص معروفی را بر ریاست قومی می ،چه بسا دست تقدیر

حالی که آن شخص غیرت و تعصب دینی داشته و نسبت به خداوند اخلاص 
گاه است، در نتیجه بسیاری  دارد، اما نسبت به بسیاری از احکام شرعی نا آ

بد، یا اصرار بر  شود، نه به خاطر نیت از دستورات مخالف شرع از او صادر می
گاھیش نسبت به این امور، در نتیجه باید  مخالفت با شرع، بلکه به خاطر نا آ
گاھیش را عذری برای او قرار داده، در  با ملاطفت با او بر خورد نموده و نا آ

گاھی کوشید و به بھ به  ترین شیوه او را به حق فرا خواند؛راه رفع این نا آ
 باشند.  پذیرفتهای آن را  شده و عدهویژه آنگاه که رئیس و پیشوا 

این  توان امر ثابتی است، نمی ،از آنجایی که پدیدۀ جھل در مورد پیروان
گیرند امری قطعی و  امر را در مورد رھبرانی ھم که مورد تبعیت قرار می

خواھیم حکمی علیه ھمگی آنان صادر  میلازم دانست، به خصوص آنگاه که 
 کنیم؟ 

اما در خصوص اکراه و اجبار، خداوند به کسی که درچنگال کفر گیر 
افتاده اجازه داده تا کلمه کفر را بر زبان آورد، به ھمین خاطر است که علما 

اند که به اھلیت و اعتبار  ھا و عوارضی به حساب آورده آن را در ضمن پدیده

                                                                                           
 باشد اما مسلم آن را روایت را نکرده است. و ذھبی با حاکم موافقت نموده است. می

)٤/٥٤٥.( 
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ر تلقی یعنی آنچه گاه در حق کسی اکراه و اجبا ،گردد اشخاص بر می
 گردد، در حق دیگری اکراه و اجبار نیست.  می

ھایی به بعضی از علما و دعوتگران نسبت  چه بسا سخنان و موضع گیری
داده شده و از آنان صادر گردیده، در شرایط و موقعیتی غیر طبیعی از آنان 
صادر شده باشد؛ یعنی در جوی از ترس و اضطراب و تھدید و رعب قرار 

پس بعد از آنان برادرنشان بدون در نظر گرفتن شرایط و س ،گرفته باشند
  اند. اند، آنان را مورد محاسبه و مؤاخذه قرار داده زیسته موقعیتی که در آن می

زیستند، سخنان  چه بسا اگر ھمین منتقدان در آن ظروف و موقعیت می
شد، کاش اندکی عذر برادرانشان را  تر از آنان صادر می ھایی زشت و رفتار

طلبیدند. چه بسا ھمین  پذیرفتند و برایشان از خداوند عفو و مغفرت می می
ھا  ھا، طاغوت کمونیستاشخاص برای دشمنان دین از قبیل: سکولارھا، 

وغیره عذر تراشیده و کارھایشان را تا حدودی روا و جائز بشمارند و حتی 
تا ھرگونه  شود در پی بھانه تراشی باشند برای ھر عملی که از آنان صادر می

که شده عذرشان مقبول افتد، در حالی که در اصل عذرشان مقبول نبوده و 
 نمود.  تأویل بردار ھم نیست؛ ای کاش او با برادرانش نیز این چنین رفتار می

شیخ الاسلام ابن تیمیه در فتاوایش در خصوص اینکه تأویل در بسیاری 
کسانی که دچار ھمه «فرماید:  شود می از اوقات یک عذر محسوب می

شوند:  اند، به دو دسته تقسیم می تجاوزی یا ظلمی یا تعدی یا ھر گناھی شده
تأویل کننده  ندارد. کند و کسی که برای آن تأویلی کسی که آن را تأویل می

ھمان مجتھد اھل علم و دینی است که اجتھاد کرده است و گروھی از آنان 
ھا  یگر معتقد به حرمت ھمانای د معتقد به حلالیت بعضی امور، و دسته

ھا، و  ھستند، ھمچنانکه گروھی معتقد به حلال دانستن بعضی از نوشیدنی
ای  ای اعتقاد به جایز بودن بعضی از معاملات ربوی داشته، و دسته دسته

 .»دیگر معتقد به عقد تحلیل و متعه و غیره ھستند
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روی داده، ما آنان  ھا از گذشتگان نیکوکار و بر گزیدۀ ما ھا و امثال آن این
ھر چند در نھایت  ،دانیم که کارشان با تأویل ھمراه بوده را مجتھدانی می

است آن گونه  در برابر آنان دعای خیراما موضع ما  ؛شده باشند ادچار خط
 فرماید:  که خداوند می

ناَ﴿
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ  .]٢٨٦[البقرة:  ﴾رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡنآَ إنِ �

 .»ما را مؤاخذه نکن یم،خطا کرد یاپروردگارا! اگر فراموش «
و در سنت صحیح نبوی آمده که خداوند این دعا را پذیرفته است. اما اگر 

متجاوز، مجتھد و تأویل کننده بود، و تجاوزش از حدود الھی برایش  فردِ 
پنداشت که بر جادۀ حق و حقیقت است،  بلکه می ؛معلوم و آشکار نبود

ر اعتقادش دچار خطا و توان او را متجاوز و گناه پیشه دانست؛ زیرا د نمی
 ١.»شود قطع نظر از اینکه تجاوزش موجب فسقش می اشتباه شده؛

حکم میان متجاوز و محارب فرق  به علت ھمین تأویل، فقھا در صدور
که به خاطر تأویلی (ھر چند نادرست) اند، متجاوز کسی است  شده لقائ

دست به اسلحه برده است، در این صورت بر امام واجب است که پرده 
ی ایشان بردارد، و ظلم و ستمی را که بر آنان شده دفع نماید، و  شبھه

ھایشان را تحت تعقیب قرار  مجروحشان و اسیرشان را نکشته، و فراری
اما محارب کسی است  ازاتشان ننماید.ا دستگیر نمود، مجآنان رندھد، و اگر 

اش ندارد، در این حال اگر بر آنان غلبه یابند، حد  که ھیچ تأویلی برای مبارزه
 آید.  محارب که در قرآن بیان گردیده است، در مورد آنان به اجرا در می

ھرگاه که صاحب سخن از اھل علم و اجتھاد باشد و برای سخنش تأویلی 
بد و پلیدی نداشته باشد، واجب است که این امر ھم داشته، و قصد و نیت 

 شود. که از او سرزده پذیرفته نمی اما باطلی ،در مورد او در نظر گرفته شود

                                           
 ).٣٥/٧٥تیمیه ( الفتاوی، ابن -١
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اما فرق است میان موضع گیری در برابر سخن و صاحب سخن، و این 
اند و به  مطلبی است که بسیاری از مردم در فھم آن دچار خطا و اشکال شده

لاف و تفرقه و کینه و غرض ورزی به وجود آمده و روابط ھمین علت اخت
 آدمیان دستخوش فساد و تباھی گشته است.

 ولا حول ولا قوة إلا بالله

آله  ا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وعلىو آخر دعوان
 وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

 ١١/٥/٨٥چھارشنبه 
 سنندج
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